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يشكليات ويرايش وير ي
مراحل چاپ كتاب.1
تعريف ويرايش.2

انواع ويرايش.3
)صوري(ويرايش فني    ي يش )وري(وير

)ادبي(ويرايش نگارشي    
)محتوايي(ويرايشعلمي )محتوايي(ويرايش علمي   

)اساسي(ويرايش جامع    
نمونهخوان4 و ويرايش لزوم لزوم ويرايش و نمونه خواني.4







مجوزها
ك ا(ا ك لل ال ا ا ا )ا )شمارة استاندارد بين المللي كتاب(شابك.1

ISBN(International Standard Book Number)( )
)خانة كتاب(از ادارة شابك    

ا2 انتشا(ف از ش تن )فه )فهرست نويسي پيش از انتشار(فيپا.2
از كتابخانة ملي    

قبل از چاپ)مجوزِ(فرمِ.3
فرم وصول)برگة(و اعلام اعلام وصول)برگة(و فرم   

از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي    



هنگ ف ل كتات ا ا book)آ making) آماده سازي كتاب=توليد فرهنگي
ـ بررسي و ارزشيابي دست نوشته هاي تحويل شده    

آ

(book making)

ـ تهية گزارش هاي فني دربارة آنها   
)انواع ويرايش متن و ترجمه(ـ ويراستاري   
ـ آماده سازي آثار براي چاپ   

كتاب نماية تهية ـ تهية نماية كتاب  ـ
ـ حروف چيني  

ان نهخ )ن f di )
(typesetting)

(proofreading)ـ نمونه خواني  

:عوامل دست اندركار  
ـ سرويراستار  
ارشد)ويراستارانِ(ـ ويراستارِ  
)علمي، نگارشي ـ ادبي، فني(ـ ويراستاران  



)كمك ويراستاران، دستيار ويراستاران(ـ ويراستياران    
ـ نسخه پردازان، نمونه خوانان    

توليد فني ـ هنري 
ـ تعيين قطع كتاب    
ـ تصميم گيري دربارة صورت ظاهري كتاب   
بـ تعيين اندازه و قلم حروف همة قسمت هاي كتاب    ي رو م و ز يين
ـ تعيين محل و چگونگي قرارگرفتن جدول ها، نمودارها، نقشه ها، و هرگونه   

كتاب ديگ ن تزي اد ايهها آ يا ي ب تدب يا ي ت تصوير يا تدبير بصري، يا آرايه ها و مواد تزييني ديگر كتاب    
ـ صفحه آرايي و قراردادن جاي هر جزء در هر صفحه، مانند عنوان اصلي،   

ا ا ف فرعي، سرصفحه، پاصفحه، شمارة صفحه    
     



ريـ تصميم گيري دربارة چگونگي شماره گذاري صفحه     ر ي و چ ر رب يري يم
ـ طراحي جلد، روكش و برگه هاي تبليغاتي كتاب    

مختلف مراحل در موارد اين تكتك بازبين و بررس ـ بررسي و بازبيني تك تك اين موارد در مراحل مختلف    

ل ش ف ذ ك كل ل :اصول كلي و مشترك پذيرفته شده در توليد هنري  ا
ـ ايجاد يكدستي و يكنواختي درميان هريك از اجزاي كتاب    

ا ال ك گ ا گ ل ا ك ا ك ا ـ همراه كردن تنوع با يكدستي براي جلوگيري از خستگي و كسالت خواننده    
ـ مراعات توازن و نسبت ميان اجزا    

ا ا ا ا ا ا ا ـ مراعات ابعاد و اندازه ها    

كا ا ل ا :عوامل دست اندركار  
)درواقع، ويراستاران هنري(طراح و صفحه آرا    



توليد چاپي 
كتا ا د ل ت نة ز د آ ـ برآورد هزينة توليد چاپي كتاب   

ـ انتخاب چاپخانه و شيوة چاپي مناسب   
ـ تنظيم جدول زماني توليد   
ـ تهية كاغذ مناسب، مقواي جلد و مواد لازم ديگر براي كتاب   
ـ عقد قراردادهاي لازم و نظارت فني بر چاپ   

فني نظارتهاي اعمال براي نشر مؤسسة ديگر بخشهاي با هماهنگي ايجاد ـ ايجاد هماهنگي  با بخش هاي ديگر مؤسسة نشر براي اعمال نظارت هاي فني   ـ
لازم     

تكث ا كتا د اد آ از نا اط ل ا ن نة لاً(ن معمولا(ـ بررسي نمونة نهايي و حصول اطمينان از آماده بودن كتاب براي تكثير   
)با همكاري بخش توليد فرهنگي     

ـ عكاسي، رتوش و بررسي فيلم ها براي چاپ به شيوة افست   



ژـ فرم بندي، مونتاژ   و ي رمب
ـ تهيه و كنترل نمونة اوزاليدي    

اوزاليدي نمونة در اصلاحات آخرين اعمال لزوم درصورت و بررس آخرين ـ آخرين بررسي و درصورت لزوم اعمالِ آخرين اصلاحات در نمونة اوزاليدي  
ـ تبديل فيلم به زينك و در شيوه هاي چاپ بدون فيلم، بررسي نمونة چاپي   

ك ا ـ چاپ و تكثير  
)»ترتيب«و»تا«(ـ تنظيم نمونه هاي چاپي و صحافي  
ـ چاپ روكش جلد  
بـ فرستادن نمونه هايي از كتاب پيش از پخش براي مسئولان كتاب   ن و ي بر ش پ ز پيش ب ز يي و ن ر
ـ و به طور كلي، كنترل كيفيت، كه يكي از مهم ترين وظايف مدير توليد چاپي   

چاپ( است)ناظر است)ناظر چاپ(    





ش1 ا شناخ ش ف ت
to edit ويراستن                                                         

تعريف ريشه شناختي ويرايش. 1
ن وير

vi- ، باز                              )از يكديگر(، دور)از هم(جدا
-raz                                                        نظم، راست
wīrᾱstan                                               ويراستن
(wῑrᾱy ع( مضا wῑrᾱy):ستاك :                                              ستاك مضارع( 
   ،arrange )آراستن( ،prepare )آماده کردن(،  cultivate )پرورش دادن(   

         restore                                       )به حال اول برگرداندن، اصلاح كردن(   
:ويرايش:ويرايش                                                                   

arrangement )ترتيب(،  preparation )آماده سازي(



.ويرايش عبارت است از آراستن، پروردن و اصلاح متن و آماده كردن آن براي چاپ و نشر
تعريفي ساده از ويرايش. 2
در( ويراستار همان كاري را با متن خام:مقايسة كار ويراستار يا ويرايشگر با كار آرايشگر  ر ي ر ر ب ر ي وير ي ر وير ر مي ن ب ر ري ن ر ر(وير
.انجام مي دهد كه آرايشگر با مو) »خبر«:اصطلاح چاپ و نشر   

نقش كه ت ا ن ا آن دة ع هدف ت؛ ا شتن تن د تگفتن د فن ش ا
تعريف ويرايش باتوجه به مهم ترين نقش زبان. 3

ويرايش، فن درست گفتن و درست نوشتن است؛ و هدف عمدة آن اين است كه نقش
.اصلي زبان ـ يعني ايجاد ارتباط ـ ساده تر و قابل فهم تر صورت گيرد

تعريف زبان شناختي ويرايش.4
ويرايش تمامي تغييراتي را شامل مي شود كه لازم است روي متن انجام گيرد تا نثري 

.روان و منطبق با توانش زباني گويشور زبان به دست آيد



حوزة كار ويراستاران، با توجه به متن هاي مختلف

آوريل 28كه در ]... هيتلر[اين كلمه را به مناسبت اينكه در نطق معروف 
ك1939 ك ا ا ئ ل ك اف لگ ا در جواب تلگرافي كه روزولت رئيس جمهور اتازوني كه در يكي...1939

دو هفتة پيش به آلمان كرده بود كه آيا حاضريد براي پنج يا ده سال حمله
ً )شمرده بودتقريباً جميع دول مستقلة دنيا را (بر فلان و فلان و فلان دولت 

،يادداشت هامحمد قزويني،(.پيدا كردم،نمي دانستمو معنيش رانكنيد كرده بود آمده بود بو بو ر ري يش مو مي ر پي
)64مركز نشر دانشگاهي، ص : ، تهران2، چغلط ننويسيم، 1367؛ نقل از نجفي، 52ـ53، ص 2ج 



شرط اصلي در ويرايش

ي البته آگاه از(اگر توانسته باشيم متني را ازنظر نگارشي چنان تغيير دهيم كه خواننده  
تن ا حت د)حث اشد ن ج د فه اندن خ ا ك ا ا آن از طل ه ، هر مطلب از آن را با يك بار خواندن بفهمد و مجبور نباشد بعد )بحث محتوايي متن  

.از خواندن هر مطلب، به ابتداي آن برگردد، ويراستاري خوبي انجام داده ايم  

اصل علمي در ويرايش
داشته ت تند نطق ل دل دهد انجا كه ي تغ ه اي د ا تا ا ويراستار بايد براي هر تغييري كه انجام مي دهد، دليلي منطقي، مستند و معتبر داشته   

موارد استناد ويراستار ممكن است گفتار يا نوشتارِ معيارِ گويشورِ زبان يا اصول. باشد  
باشد زبان دست فتة .پذيرفتة دستور زبان باشد  پذي





)صوري(ويرايش فني-  ي
رعايت شيوة خط فارسي . 1   

افبندي2 اگ متن(پا افبنديهاي اگ پا ل )كنت )كنترل پاراگراف بندي هاي متن(پاراگراف بندي.2   
اصلاح نشانه هاي سجاوندي يا علائم نقطه گذاري. 3   

متن.4 در تأكيدشده موارد و نقلقولها مشخصكردن
(punctuation)

مشخص كردن نقل قول ها و موارد تأكيدشده در متن.4   
يكدست كردن ضبط ها و اصطلاحات. 5   
يآوردن ضبط لاتيني نام ها يا معادل فرنگي اصطلاحات فني.6    ي ر ل ي م ي ي ب ن ور
كنترل شماره گذاري هاي جدول ها، نمودارها، تصاوير و شكل ها و تعيين محل دقيق آنها در متن. 7   
كنترل فهرست مطالب.8   
مراعات شيوة مناسب براي معرفي مشخصات كتاب شناسي. 9   
، و در پاره اي موارد، واژه نامه )چنانچه متن فاقد آنها باشد(تهية فهرست مطالب، فهرست تفصيلي.10   

و فهرست هاي ديگر     



)ادبي(ويرايش نگارشي-  ي ر يش )بي(وير
و مهم ترين آنها، اصلاح جمله بندي متن به لحاظ دستوري. 1   
اصلاح واژه ها، عبارت ها و جمله هاي متناقض، نارسا، نامفهوم و مبهم.2    بهم2 و هوم ر ض ي جم و ر ب واژ ح ا
يكدست كردن نثر متن و گزينش واژه هاي مناسب. 3   

تاجايي كه سبك كتاب    (پرهيز از درازنويسي، و تلاش درحهت روان نويسي و ساده نويسي.4    ي و و ي و ن رو ه ر ش و ي و ز ر ز ز ي(پر
)تغيير نكند      
كنترل املاي كلمات. 5   
...اصلاح و يكدست كردن معادل ها، نام اشخاص، مكان ها،.6   
كنترل ضبط اعلام و ضبط لاتيني اسامي خارجي . 7   

ا لا ا ل ف اك ا ...مشخص و خواناكردن  فرمول ها، علائم رياضي،.8   
پيشنهاد افزودن توضيح هاي ضروري . 9   

ا1 ل نقلق ا ا ا نشان ل ك كنترل نشاني هاي ارجاع و نقل قول ها.10   



علم ايش )محتواي(وي )محتوايي(ويرايش علمي- 
)تضمين موضوعي و تخصصي متن(اظهارنظر علمي و اساسي دربارة كتاب. 1 

آ اصلاح و تنظيم مباحث يا پيشنهاد تنظيم جديد آنها.2 
)با هماهنگي مؤلف يا مترجم(اصلاح اشكالات علمي. 3 
اضافه كردن پاورقي و توضيح هاي ضروري يا پيشنهاد آن.4 
)درمورد كتاب هاي ويژة تصحيح متون كلاسيك(مقابلة متن با اصل. 5 
تضمين صحت متن ترجمه و درصورت لزوم مقابلة ترجمه با متن اصلي و ترجمة عبارت ها يا .6 

جمله ها به صورت موردي     



)اساسي(ويرايش جامع-    
)محتوايي(ويرايش علمي) + ادبي(ويرايش نگارشي) + صوري(ويرايش فني=



تن به جه ت با ايش ي اع انواع ويرايش با توجه به متنان
تأليفي)كارِ(ويرايشِ.1
ـ بازبيني نحوة استفاده از منابع و دقت در ارائة نشاني آنها و شيوة نقل قول   

بهمضمون( يا آن)بهعبارت مقدار و و مقدارِ آن)به عبارت يا به مضمون(     
)مثلاً ترتيبِ الفبايي در فرهنگ ها(ـ رعايت ترتيب و تنظيم اختيارشده    

ا لال ا ق ا ـ سنجشِ ميزانِ قوت استدلال ها   
ـ صحت نتيجه گيري ها  
ـ استواري دعوي ها  
وـ اعتبار شواهد   رِ ب
ـ ربط منطقي مطالب   

ا خش ا ل ف ا ت ـ تناسب فصل ها و بخش ها  



ويرايشِ تصحيحِ انتقادي. 2
ق ا ا ا ك ك ا ا ا ة ا ل ا ـ مقابله با نسخة اساس در موارد مشكوك به بدخواني يا مسامحه و بي دقتي در    

نقل يا فساد وزن و عيبِ قافيه       
ا ا آ ا ا ق ك ا ال إ ا ـ وارسيِ إعمالِ شيوه اي كه مصحح، در مقدمه، اختيارِ آن را براي تصحيحِ متن     

اعلام كرده است         
ا ا ك ا ا ا ف ا ـ بازبيني فهرست ها، حاشيه ها و كتاب نامه     

ت3 ش ا(ا ت )اث )اثر ترجمه اي(ويرايش ترجمه.3
مقابله با اصل، براي     

ا( )گ )برگردان(ـ بررسي صحت ترجمه    
ـ تعيين افتادگي ها     

ا ا اف ل ق(ا )ا )پاورقي(ـ در موارد لزوم، افزودنِ توضيحاتي در پانوشت    



راسامي ديگري براي ويراستار وير ي بر ري ي ي
ويراستار تكويني

آ آ ـ به نمايندگي از ناشر، از ابتداي پديدآمدن اثر، با پديدآورنده همكاري           
مي كند و دانش تجربه اش را دراختيار او مي گذارد؛

ـ مفاد قرارداد ميان ناشر و پديدآورنده را درخصوص چگونگي       
ت نظا آن اي اج دقت حت ب د گذا ا بهاج اث دن پديدآمدن اثر به اجرا مي گذارد و بر صحت و دقت اجراي آن نظارتپديدآ

.مي كند
بديهي است كه با پايان گرفتن كار پديدآمدن اثر، وظيفة اين ويراستار    

.هم پايان مي يابد ب يي ن ي پ م



ويراستار علمي، ويراستار مفهومي، ويراستار موضوعي:ويراستار بنيادي ي ي ب ر يوير و و ر وير ي هو ر وير ي ر وير
ويراستاري است كه علاوه بر تسلط به فنون نشر و ويرايش، به موضوع و    

دارد تسلط نيز اثر محتواي .محتواي اثر نيز تسلط دارد  
ويراستار+  (copy editor)ويراستار صوري يا نسخه ويرا  :ويراستار متن ويرا 

ا ش گا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ويراستار زباني يا ويراستار ادبي يا ويراستار زباني ـ ادبي يا ويراستار نگارشي يا  
ويراستار نگارشي ـ ادبي  
دربرابر ويراستار ترجمه، كه اثر ترجمه شده را با متن اصلي:ويراستار ترجمه ويرا 

.آن مقابله مي كند   ي ب ن







ا ل فاصله هافا

.                   به تهران مي آيد اوباما
ا ا آا ا .به تهران مي آيداو با ما
.اين باره زياد بحث كرده ايمما در

گيتي چو تو فرزند بزايدمادرصبر ايوب ببايد پدر پير فلك را      تا دگر
. را بيشتر ترجيح مي دهدراحتياو  يو ير رجيح ر بي ر
.در خانه هم نيافتندرا حتي او 

را زيادي مسافتهاي مقصود، به رسيدن ديدهبراي نور استدر .استدر نور ديدهبراي رسيدن به مقصود، مسافت هاي زيادي را
.   است درنورديدهبراي رسيدن به مقصود، مسافت هاي زيادي را 



يفاصلة ميان كلمه اي و درون كلمه اي  رون و ي ن ي
.نمي شودكلاس برگزار  پنج شنبه   

)قرضي شد(وامي شد)                                    باز مي شد(وا مي شد

گردو                          گر دو                       گرد و خاك
عدد                                   

راهم                        را  هم

وتو                          و  تو

تاكسي                      تا  كسي



هجوم انديشه هاي پسامدرني از اين دست، آنچنان شتابان و قدرتمند رخ
ا ا ل ا اگ گ ل ل ا ك .در  نور  ديدداد كه جنبه هاي مختلف علوم گوناگون ازجمله تاريخ را نيز ا

...آورد كهسرمابلايي
كرارا.بيداد مي كندسر  ما ير بي

داد ار ق ارداد ق

كرارا

قرارداد                                                              قرار داد
apart                                                   a part

تأثيرگذارتأثيرگزار     ، نمازگزار     نمازگذار، سياستگذار     سياستگزار
مداركمدراك    ،غلظت    غلضت،ببيند    بيبند،بينا    بنيا



تفاوت خواندن ويرايشي با غيرويرايشي

وقتي تفنني. عجيب تر اينكه خواندن غيرويرايشي برايم تجربة بسيار متفاوتي است. 1  
كه كتابهاي درمورد حت كنم؛ فكر ويراستارها مثل ندارم ميل كنم، م مطالعه مطالعه مي كنم، ميل ندارم مثل ويراستارها فكر كنم؛ حتي درمورد كتاب هايي كه    

مثلاً يادم مي آيد وقتي كتاب چاپ شدة لوكاره با. خودم آنها را ويرايش كرده ام     
جاسوسعنوان سرباز، خياط، گرد، دوبارهدوره را آن گرفتم تصميم رسيد، دفترم به به دفترم رسيد، تصميم گرفتم آن را دوبارهدوره گرد، خياط، سرباز، جاسوسعنوان    

انگار چيزي را. بخوانم؛ اگرچه سه چهار ماه پيش نمونة چاپي اش را خوانده بودم     
بودم نديده هرگز آن از پيش كه ميخواندم لاريسا؛(...را ويرايش؛1375مكفاركر، با:هنر گو گفتو گفت و گو با:هنر ويرايش؛ 1375مك فاركر، لاريسا؛(...را مي خواندم كه پيش از آن هرگز نديده بودم    

 )نشر كارنامه: ؛ ترجمة مژده دقيقي و احمد كسايي پور؛ تهرانرابرت گاتليب     



تا2ً ن كه ز ؛ ش ش كل فك ك ا شت ن ندگ ن ة ت در تجربة نويسندگي من، نوشتن با يك فكر كلي شروع مي شود؛ چيزي كه نسبتا.2
انگار روي ساحل ايستاده ايد و داريد يك كشتي را در. به وضوح مي شود آن را ديد   

د كن اشا ت ان داق كا ش از د ا ا د؛ ن ا كشت ا ت آغاز د در آغاز، تمام كشتي را مي بينيد؛ اما بعد از شروع كار، در.اقيانوس تماشا مي كنيد  
تنها چيزي كه مي بينيد، لوله است و. موتورخانه هستيد و ديگر كشتي را نمي بينيد   

خانه ت از ل دغ كن ت ا كشت ا ن د اًناگز اق تا ا ويراستار واقعا. ناگزيريد نماي بيرون كشتي را تصور كنيد.روغن و لوازم موتورخانه  
من! آهاي« : خوب كسي است كه هنوز روي ساحل ايستاده است و مي تواند بگويد   

كن اشا ت ا ات كشت شدا انهها انگا ت ا ك ل دكل د ندا اغه د دماغه ندارد، دكل جلو كج است، انگار پروانه هايش. دارم كشتي ات را تماشا مي كنم  
 )40همان، ص ( .هم تعمير لازم دارد    



)نقل قول ها(اهميت ويرايش

روي» آمبولانس« به نظر من، هر نويسنده اي بايد اين كلمات را، مثل كلمة . 1  
همه به ويراستار: آمبولانس ها، به صورت معكوس روي پيشاني اش خالكوبي كند     وبي يش پي روي وس ور ب س ربو وير ب

)راز سانتا ويتوريا؛ به نقل از رابرت كرايتون، نويسندة امريكايي و خالق كتاب 27همان، ص (.احتياج دارند      
چرا در گذشته. هر ترجمه اي حتي با وجود مترجم آشنا و استاد، نيازمند ويرايش است.2  

اين همه سخن از تهذيب و اصلاح و تحرير مي رفت؟ چه بسا ارزش يك كتاب را نه     
نشر، »بيت الحكمه و دارالترجمه«؛ 1360فاني، كامران؛ آذر و دي (.در مترجم كه در ويراستارش مي دانستند     
)29، سال دوم، شمارة اول، ص دانش     



گمنامي ويراستاران
 
اليوت، يكي از منظومه هاي خود را. اس. يكي از شعراي معاصر انگليسي به نام تي  

بود سپرده پوند، عذرا خود، شاعر دوست به ويرايش بهحدي.براي اثر اين ويرايش ويرايش اين اثر به حدي.براي ويرايش به دوست شاعر خود، عذرا پوند، سپرده بود  
پوند بيش از. اليوت را مجذوب كرد كه او منظومه اش را به ويراستار آن اهدا كرد  

و كرد پسوپيش را آن قسمتهاي بعضي ريخت؛ دور را منظومه اين دوسوم اين منظومه را دور ريخت؛ بعضي قسمت هاي آن را پس و پيش كرد و  دوسوم
البته حاصل كار را به شاعر بازگرداند؛ اما شعر به. بسياري تغييرات ديگر در آن داد  

شد چاپ ويرايششده صورت .همين .همين صورت ويرايش شده چاپ شد   
اين منظومه يكي از معروف ترين منظومه هاي زبان انگليسي است و شاعر آن ازجمله  

در سختكوش و سختگير و دقيق ويراستار آن و انگليسيزبان؛ شعراي بزرگ ترين شعراي انگليسي زبان؛ و آن ويراستار دقيق و سختگير و سختكوش در  بزرگترين
)1375مك فاركر، (.برخوردار استمقايسه با او از شهرت و مقبوليت كمتري   



ويراستان به توصيه به ويراستانتوصيه

:قواعد زبان ثابت نيست
ا ثنا ا وجود استثناها  

...به سرعت، به كاربردن، كتاب ها، نام ها، شب ها،        
اينها، آنها، اينجا، آنجا: اما         

book booksbook     books
shelf     shelves

...روانشناسي، زبانشناسي،
زيست شناسي، زمين شناسي:اما

wolf      wolves
roof       roofs

ي ن ز ي ز



ك ة تصميم گيري موردي ويراستار دربارة يك مسئلة ويرايشيگ
جمع    بستن با نشانه هاي جمع فارسي.1   

انقلابي          انقلابيان؛ انقلابيون        
ون روحان ان؛ روحان روحان روحاني          روحانيان؛ روحانيون      

عطف به جاي ويرگول» واو«استفاده از . 2   
كنظااانااخا لت ائ ا   ،اسرائيل وتركيهنظاميپيمانمانند مواردياخير،روزهايهميندر

 اردن در امريكا نظامي نيروهاي استقرار ارمنستان، و يونان نظامي پيمان
اقطكالا ا تاا تحريم ،عمانواماراتوبحرينوقطر وكويتوعربستانبرعلاوه

  عليه دائمي نزاع و فشار الجزاير، مردم بر فشار سودان، بر فشار ليبي،
ا ثالا نققازنظآا .نيستدور محققازنظرآن،امثالوايران،

»ان«و » ها«جمع بستن با . 3 
ا كا ا ا كا ا كا ا امريكايي          امريكاييان، امريكايي ها    



ايراني          ايرانيان، ايراني ها   
ا ا ا ا ا يوناني          يونانيان، يوناني ها  

:ولي 
اا روسان،روس هاروس           

انگليسيان، انگليسي هاانگليسي          
اا اا ا ژاپنيان،ژاپني هاژاپني           
ديپلماتان، ديپلمات هاديپلمات          

ا اا ا اا ا ا انسانان،انسان هاانسان           
تكرار فعل. 4 

ايجاد راحتي در خواندن و انتقال پيام، نه پيروي صرف از قواعد ويرايشي :اصل



ش شا )اد(نگا ) ادبي(نگارشيويرايش 



ترتيب واژه  ها و سازه ها در جمله -
نحوی گروههای معرفی معرفی گروه های نحوی  

انواع و اجزای جمله   
و(”را”نقشنمای- فارسی زبان در مجهول و معلوم معلوم و مجهول در زبان فارسی و (رانقش نمای-

)تفاوت آن با زبان انگليسی
معرفه”را” نشانۀ )شناس(بهعنوان )شناس(به عنوان نشانۀ معرفهرا  

منفی سازِ فعل  ) پيشوندِ(تکواژِ  -
مرکب فعلهای فعل های مرکب-

جا به جايی سازه ها برای حذف موارد غيرضرور -
فاعلمطابقۀ فعل فعل و فاعلمطابقۀ-



ن ها گروه های نحویگ
PhrasesPhrases

گروه اسمي. 1

                                                                          صفتيگروه . 2

Noun Phrase(NP)

Adjective Phrase(Adj.P)

گروه حرف اضافه اي. 3

دگ4 ق

Prepositional Phrase(PP)

Ad bi l Ph (AP) قيديگروه. 4

گروه فعلي. 5

Adverbial Phrase(AP)

Verb Phrase(VP)



Noun Phrase(NP)



(morphologically)ساختواژي1 (morphologically)ساخت واژي.1

كتاب     كتاب ها، درخت     درختان    
(structurally)ساختاري.2

ياين كتاب، هر كتاب، دو كتاب، چند كتاب، كتاب قديمي، كتاب علي،     ي چ و ر ن
كتابي، كتابي دربارة تاريخ ايران، كتابي كه روي ميز است    

(syntactically)نحوي3 (syntactically)نحوي.3

.كتاب روي ميز است    
.كتاب را به كتابخانه برگرداندم  



آمد .علی آمدعل

د آ آمدل علی



آمد دوستش با .علی با دوستش آمدعل

آ تش ا با دوستش آمدل علی



عل آمدبرادر دوستش با .با دوستش آمدبرادر علی

آ تش ا ل با دوستش آمدا برادر علی



آمد دوستش با عل کوچک .برادر کوچک علی با دوستش آمدبرادر

آ تش ا ل ک ک با دوستش آمدا برادر کوچک علی



د آ ف از تش د ا ل ک ک .برادر کوچک علی با دوستش از سفر آمداد

د آ ف از تش د ا ل ک ک با دوستش از سفر آمداد برادر کوچک علی



چبرادر کوچک علی که اسمش احمد است، با 
.دوست همکلاسی خود از سفر آمد

با دوست همکلاسی   برادر کوچک علی 
خود از سفر آمد

چ
که اسمش احمد است



له )ج(ج )ج(جمله

لگ ف(ف )گ ا(اگ )گ ف(فعلیگروه)گ )گ ا(اسمیگروه



گروه اسمی

.استموجوددانشگاهكتابخانةدر                كتاب
كتابآن
كتابجلددوآن بجون
قديمي كتاب جلد دو آن
الآ اقك كن ا چامسكينوامقديميكتابجلددوآن

چامسكي نوامقديميكتابجلددوهرآن
ساخت هايزمينةدرچامسكينوامقديميكتابجلددوهرآن

نحونظريةازجنبه هاييونحوي ي
  ساخت هاي زمينة در چامسكي نوام قديمي كتاب جلد دو هر آن

ييووي و 1957سال هايدركهنحو نظريةازجنبه هاييونحوي ه ب يدروريازج و1957له
است شده چاپ 1965



  ساخت هاي زمينة در چامسكي نوام قديمي كتاب جلد دو هر آن
ههايونحوي يةازجن و1957سالهايدركهنحونظ  و 1957 سال هايدركهنحونظريةازجنبه هاييونحوي

.است موجود دانشگاه كتابخانة در ،است شده چاپ 1965



  ساخت هاي زمينة در چامسكي نوام قديمي كتاب جلد دو هر آن
ههايونحوي يةازجن و1957سالهايدركهنحونظ  و 1957 سال هايدركهنحونظريةازجنبه هاييونحوي

.بخوانيد حتماً را است شده چاپ 1965



آن هر دو جلد كتاب قديمي نوام چامسكي در زمينة  جاي
سالهاي در كه نحو ية نظ از ههاي جن و نحوي ساخت هاي نحوي و جنبه هايي از نظرية نحو كه در سال هايساختهاي

، در قفسة كتاب هاي چاپ شده است 1965و  1957
است .زبان شناسي استزبانشناس



 چامسكي نوام قديمي كتاب جلد دو هر آن -  ارزشمند اثر دو اين
نةدر ههايونحويساختهايزم يةازجن دركهنحونظ   در كهنحو نظريةازجنبه هاييونحويساخت هايزمينةدر

.است ناياب – است شده چاپ 1965 و 1957 سال هاي



 زمينة در چامسكي نوام قديمي كتاب جلد دو هر آن از مبحث اين
ههايونحويساختهاي يةازجن سالهايدركهنحونظ   سال هايدر كه نحونظريةازجنبه هاييو نحويساخت هاي

 مجلة 25 شمارة در ،است شده چاپ 1965 و 1957
استدرجزبانشناس .است درجزبان شناسي



 زمينة در چامسكي نوام قديمي كتاب جلد دو هر آن بحث، موضوع
ههايونحويساختهاي يةازجن سالهايدركهنحونظ   سال هايدر كه نحونظريةازجنبه هاييو نحويساخت هاي

.بود ،است شده چاپ 1965 و 1957



 نوام قديمي كتاب جلد دو هر آن را بحث اين مرجع زبان شناسان،
ك نةدرچام ههايونحويساختهايزم يةازجن نحونظ   نحونظرية از جنبه هاييونحويساخت هاي زمينةدرچامسكي

.مي دانند ،است شده چاپ 1965 و 1957 سال هاي در كه



.خسته از راه رسيدعلي.1
.را خواندمكتاب.2 مب و ر
.در قفسة كتاب ها است كتابجاي .3

ا اأ .فالك است.تأليف جوليا اسزبان شناسي و زبانكتاب.4
.ـ در پاي رشته كوه هاي البرز قرار داردپايتخت ايرانتهران ـ.5 ن نهر ير ي رپ ر ر برز ي و ر ي پ ر
.استكتاب تازه تأليف شدة آقاي باطني موضوع بحث، . 6

ا كاا اف .مي دانندفرد درستكاريمردم، او را.7



  ساخت هاي زمينة در چامسكي نوام قديمي كتاب جلد دو هر آن
ههايونحوي يةازجن و1957سالهايدركهنحونظ  و 1957 سال هايدركهنحونظريةازجنبه هاييونحوي

است شده چاپ 1965



ة ة)ف(ا ا وابستة پسين+هسته)+معرف(وابستة پيشين

الف ـ هسته
(common nouns) عام.1 (common nouns)اسمهاي اسم هاي عام.1       

...مرد، درخت، انسان، كتاب،             
خا2 ها ا اسم هاي خاص.2         

...احمد، محمود، مريم،             
(Proper noun)

ضماير شخصي.3        
     ، ما، شما، ايشان)و آن(من، تو، او            

(personal pronouns)
و و ن(ن ن)و



(quantifiers))كلمات يا اسم هاي مبهم يا كميت نماها(مبهمات.4      ي(به ي بهم ي م )ي
همه، يكي، بعضي، خيلي، اغلب، اكثر، برخي، بيشتر، كسي، كليه           
...،)»همه«به معناي(        

(q )

ي( )ب
.آمدند همه          
.رفتيكي          ري
...معتقدند كه اغلب         
.، با او هستندبيشتر          ور
.رفتند برخي          
.ماندندبعضي          ي
.از ديدن او خوشحال شدند همه          

...،»كدام«،»چه«در جمله هاي پرسشي، پرسش واژه هاي       ي ژ شو پر ي پر ي مچر
را مي خواهي؟ كدام            
مي خواهي؟چه          يچ و ي

گفتي؟ چه          



(determiners))معرف(ب ـ وابستة پيشين  

معرف هاي اشاره اي. 1          
اشاره همان:صفات همين، آن، اين،

(demonstratives)
اين، آن، همين، همان:صفات اشاره             

فلان، بهمان: صفات مبهم             
كتابآن كتابآن            

دفتر اين             
جاهمين جاهمين             

سال همان              
پرسشي جملههاي »كدام«پرسشواژة:در كدامپرسش واژة:در جمله هاي پرسشي          

كتاب را مي گويي؟ كدام             
       



كميت نماها. 2       
نيز بعد از هسته»ي«در اين صورت، معمولاً(ـ هر، هيچ           

(quantifiers)
يچ و(ر ور ين زير ب يز

...:، همه،)قرار مي گيرد             
.كتابي نمي خواندهر              ور ي بي
.دخالتي نمي كند هيچ              
.دانشجويان كلاس طرفدار او هستندهمة              و ر ر س ن جوي

):نه به عنوان عدد، بلكه نمايانگر مقداري مبهم(» يك«ـ           
...آدم هايي مي شناسم كهيك            مي ي يي م

...،»عجب«، »چه«ـ نشانه هاي تعجبي مثل           
!آدم خوبيچه           وبيچ م
!هواي لطيفي عجب           

:»چه«ـ در جمله هاي پرسشي، پرسش واژة          ژ شو پر ي پر ي ج چر
كتابي مي خواني؟ چه           



دد3 )فها l d t i f b ) معرف هاي عددي.3    
ـ طبقة اعداد اصلي         

ه د دفتدكتاك:ك

(numerals or determiners of number)
(capital numbers)

.دفتردوكتاب، يك...:يك، دو، سه،         
.كتاب خريدم چند: »چند«ـ اعداد نامشخص مثل         

سش پ يدي؟)چندتا(چند:»چند«عدد خ كتاب كتاب خريدي؟)چندتا(چند: »چند«ـ عدد پرسشيِ       

زها4 مم يا ها گ شما شمارگرها يا مميزها.4   
ـ واحدهاي شمارش         

ها گ ا اندازهگيري(counters)ش واحدهاي (measures)و شمارگرها          
...تا، عدد، قبضه، اصله، واحد، كيلو، كيلوگرم، متر، كيلومتر،           

مدوعدددوتادو لوگ دوك ته كتابجلدپ

(counters)و واحدهاي اندازه گيري(measures)

...كتاب،جلدپسته، دوكيلوگرم، دو عدد، دوتادو          
ـ واحدهاي طبقه بندي       

، جن ، قش رده، سنخ، قه، ط دسته، جور، ، ق نوع، ...نوع، قسم، جور، دسته، طبقه، سنخ، رده، قشر، جنس،         
.افراد دستهكتاب، سه  نوعدو           



ـ دستة كميت نماها       
...تعداد، مقدار، اندازه،          
.خوردنياندازهشكر، هر مقدارهر          

ج ـ وابستة پسين

)و گروه صفتي(صفت.1      
خيلي قديمي، كتاببسيار تازه، كتاب بلنددرخت            

مضاف اليه.2      
نوام چامسكي، كتاب قديميباغدرخت بلند            

متمم.3        
در زمينة ساخت هاي نحويكتاب قديمي نوام چامسكي             



موصول يا بند موصولي.4
كه در سالكتاب قديمي نوام چامسكي در زمينة ساخت هاي نحوي     

(relative clause)

چاپ شده است1957    

:بند موصولي همواره به گروه اسمي قبل از خود رجوع مي كند
درِ باغي كه شكسته بود     

كه امشب   «براي مثال، . و فقط در ساختمان گروه اسمي مطرح است 
:در واحد زباني زير بند موصولي نيست»باران مي بارد

. كه امشب باران مي باردگفتم   



دو نوع بند موصولي        

)»توصيفي«يا»تحديدي«يا(بند موصولي تحديدكننده.1        
.درمقابلِ     ديواري مرمت شد.    ديواري كه فرو ريخته بود، مرمت شد                    

(restrictive)

.ديوار فروريخته مرمت شد            ر روري رِ يو
صفت                             

(non-restrictive))»توضيحي«يا»غيرتحديدي«يا(بند موصولي غيرتحديدكننده.2          ي2 ير ي و و يي(ب ي ييير ي )و
.تهران، كه در دامنة كوه هاي البرز قرار دارد، پايتخت ايران است              
.تهران، پايتخت ايران است=             

( )

.حسن ـ كه برادرم است ـ در امتحان قبول شد         
.حسن در امتحان قبول شد=             



ترتيب اجزا در گروه اسمي

)معرف هاي عددي()معرف هاي كميت نما()معرف هاي اشاره اي(    
نكره»ي«(هسته)شمارگرها( يا صفت()وحدت گروه يا )مضافاليه()صفت )مضاف اليه()صفت يا گروه صفتي()وحدت يا نكره» ي«(هسته)شمارگرها(   
)موصول يا بند موصولي()متمم(    

ترتيب اجزاي گروه اسمي با صفت عالي 
پيشين( هسته)وابستة هسته)وابستة پيشين(    
 )ترين+ صفت (صفت عالي. 1      

خواندهام كه است كتاب بهترين اين كتاب .بهترين كتاب      اين بهترين كتابي است كه خوانده ام         بهترين
عدد ترتيبي. 2      

...نخستين، دومين، سومين،         
(ordinal number)مين +عدد(مرتبة دوم ُ(

ن و ن و ن
صفت هاي انحصارساز كه شكل عددي دارند و به آن نزديك اند. 3      

...اولين، آخرين، واپسين،                 
ا ا اگااا ا ا تنها درخت اين باغ...:  ،»يگانه«، »تنها«واژه هايي مانند.4     

كه مصداق گروه اسمي را محدود مي كنند » كدامين«پرسش واژه هايي مثلِ . 5      



ك خ ا ثال ا ك ا آ ا ا ا گروه اسمي و اجزاي آن را در هريك از مثال هاي زير مشخص كنيد و  گ
:نقش هريك را بنويسيد

.آن كلاغي كه بر بام خانة ما نشسته بود، پر كشيد. 1
آنان كه ز پيش رفته اند اي ساقي    در خاك غرور خفته اند اي ساقي.2
شرح حال اين نويسندة بزرگ.3
.سعدي ـ شاعر بزرگ ايران ـ در شيراز ديده به جهان گشود. 4
شب5 تاريك در نوري نوري در تاريكي شب.5
.همة كتاب ها را پس داد. 6

ً آ .اين همان كتابي است كه دربارة آن قبلا باهم حرف زديم.7



)معرف ها(نكات ويرايشي مربوط به وابسته هاي پيشين
وردر يك گروه اسمي واحد، عناصر يك معرف هيچ گاه در محور.1   ر چ ر ر و ي رو ر

:قرار نمي گيرند؛ مثلاً نمي توان گفت) يعني كنار هم(همنشيني     
آن« فلان«يا»اين .»اين .»اين فلان«يا»اين آن«     

، مستقل نيست، يعني به تنهايي به كار نمي رود؛4معرف شمارة . 2  
ا ف از ك ا ه ثلا3ًتا1لكه ؛ گ ا ق قرار مي گيرد؛ مثلا3تا1بلكه به همراه هريك از معرف هاي    

دو نوع كتاب«: و بايد گفت» .نوع كتاب خواندم«: نمي توان گفت     
»هر تعداد كتاب«يا »اين تعداد كتاب«:مثال هاي ديگر.».خواندم    
.»تعداد كتاب«نه » تعدادي كتاب«يا    

را با خود اقتضا 5معمولاً معرف شمارة ) نكره ساز(2معرف شمارة . 3  
مثل كتابي«ميكند، شمارة»هر معرفهاي درمورد مثلاً ولي 1؛ 1؛ ولي مثلا درمورد معرف هاي شمارة هر كتابيمي كند، مثل    

را» اين كتابي«(الزامي نيست 5، وجود معرف شمارة )معرفه ساز(     



ً به عنوان يك گروه مستقل نمي توان به كار برد؛ بلكه حتماً به همراه يك   
:بند موصولي بايد به كار برد    ر ي و و

اين كتابي كه خواندنش را سفارش كرده بودي، در بازار كتاب پيدا         
.نكردم .نكردم       

:»هر كتابي«برخلاف     
اند خ ن كتا ه .هر كتابي نمي خواند       

هنگامي كه هسته، وابستة پسين) ي نكره يا وحدت(5معرف شمارة . 4 
تحقيق تازه اي، روش(دارد، بعداز صفت قرار مي گيرد)صفت(1شمارة   
قبل از وابستة صفتي5؛ ولي در دو صورت معرف شمارة...)جديدي،   

:قرار مي گيرد) بعداز هسته(    
تأكيد بر اسمي، گروه هستة وحدت يا نكرهبودن روي تأكيد الف الف ـ تأكيد روي نكره بودن يا وحدت هستة گروه اسمي، بر تأكيد   



:همين مورد در صفت مقدم باشد    
)»تازه«تأكيد روي(تحقيق تازه اي       ي ز روي(يق )زي

) »جديد«تأكيد روي (روش جديدي       
تازه ق ي(تحق د ق«تأك )»تحق )»تحقيق«تأكيد روي(تحقيقي تازه      

)»روش«تأكيد روي (روشي جديد       
ك اق :ختم شده باشد»ي«ب ـ موقعي كه صفت، خود به   

آثاري تاريخيآثار تاريخي اي    آثار تاريخي              
 5، معرف شمارة )2وابستة شمارة+هسته(در حالت مضاف اليهي.5
:حتماً بايد بعداز مضاف اليه قرار گيرد) ي نكره يا وحدت(       و( ي ر ير)ي ر ر ي ز ب ي ب

.در باغي را كه شكسته بود، ديدم           



)ي پسين(نكات ويرايشي درمورد وابسته ها
:گاهي قبل از هسته قرار مي گيرد)1وابستة شمارة (صفت.1 

يي:الف ـ در متون ادبي كهن، و كاربرد انشايي      ربر و هن بي ون ر
نيكوخصال، نكومنش، بدكنش؛ جوانمرد، بزرگ مرد         

عال صفت شكل در صفت شد(ب بحث آن دربارة قبلاً )كه )كه قبلا دربارة آن بحث شد(ب ـ صفت در شكل صفت عالي    
در جاي هريك از وابسته ها در گروه اسمي ممكن است به جاي. 2  

گ ا ق گ ك اژ ك :يك واژه، يك گروه قرار گيرد     
:الف ـ گروه صفتي به جاي صفت     

بسيار بسيار قديميكتاب بسيار قديمي    كتاب قديمي     كتاب             
:ب ـ گروه اسمي به جاي مضاف اليه        ي ي ج ب ي رو ب

نوام چامسكيكتاب بسيار بسيار قديمي              
قديمي بسيار بسيار سياستمداركتاب و زبانشناس ـ چامسكي نوام نوام چامسكي ـ زبان شناس و سياستمداركتاب بسيار بسيار قديمي              

امريكايي ـ                    



نوام چامسكي ـ زبان شناس و سياستمداركتاب بسيار بسيار قديمي             
ـ... برجستة امريكايي كه                    

:ج ـ بسط متمم گروه اسمي     
كتاب بسيار بسيار قديمي نوام چامسكي ـ زبان شناس و سياستمدار           

در زمينة ساخت هاي نحوي و جنبه هاييـ ... برجستة امريكايي كه                  
ر...از نظرية نحو و مباحث ديگر               و و ر

: وابسته هاي ويژة اسامي خاص. 3  
خانوادگي نام و نام ـ اسماعيلي:الف علي علي اسماعيلي  :الف ـ نام و نام خانوادگي     

آقاحسن،: ب ـ عناوين خاص، مثل آقا، حاج، خانم، دايي، خاله      
ين خالهن يز پ داي ضا ع نآقا ح ن حاجآقاح ...حاج آقاحسن، حسن آقا، عمورضا، دايي پرويز، خاله نسرين،              

:اسم هاي خاص= و نيز همين عناوين با اسم هاي عام              
ا ال ك ال گ ا آقاگ ...آقاگربه، خانم خرگوشه، خاله سوسكه، خاله خانم،            

              



...ج ـ القاب، مثل دكتر، مهندس، استاد، پروفسور، اوستا،    
...دكترپرويزي، مهندس صادقي، استادكاظمي، پروفسورحسابي، اوستاحسن،         

ينكات ويرايشي ديگر درمورد گروه اسمي رو ور ر ر ي ر و
:»ات«جمع بستن با . 1  

عربي واژههاي ـ به(الف شدهاند»ة«كه ):ختم ):ختم شده اند»ة«كه به(الف ـ واژه هاي عربي    
،ملاحظات، ملاحظه     مطالعات، مطالعه     مشاهداتمشاهده                 

دهنازعاتنازعه داتا ا ...،مراودات، مراوده    منازعاتمنازعه                 
:ب ـ واژه هاي غيرعربي   

آآ ،سفارشات، سفارش    پيشنهادات، پيشنهاد    آزمايشاتآزمايش            
،گزارشات، گزارش    گرايشات، گرايش    فرمايشاتفرمايش             

گگ ...،نمايشات، نمايش    نگارشاتنگارش             
...،تلگرافاتتلگراف             



2)( ،احوالات،)رسومات(رسوم ها،)مراسمات(مراسم ها):جمعِ جمع(جمع در جمع.2
،)عجايبات(عجايب ها،جواهرها، بيوتات،حواس ها ،حوادث ها ،حبوبات ،اخبارها ،اوباشان        

...،مراتب ها،كسورات،فتوحات   
را نبايد)نكره يا ناشناس(5و معرف شمارة» يك«معرف عددي.3
:به جاي هم به كار برد  
.قاضي استيكاو   ييو
.او قاضي است   

She is a judge.She is a judge.



فا4 ان ز د ناشنا ت»ي«نشانة ا ا گ تة ه ان ا د در پايان هستة گروه اسمي است»ي«نشانة ناشناس در زبان فارسي،.4
؛ ولي معرفه در زبان فارسي، نشانه اي ندارد و به هنگام)5معرف شمارة (   

ا ا ا ا ل ترجمه، يا معادلي دربرابرش قرار نمي گيرد و يا در بيشتر موارد مي توان   
:استفاده كرد»آن«و » اين«از صفت اشارة

1. Someone had written a note. While I was reading the 
note, a student walked up and showed me some       , p
business books she had just purchased. 

را مي خواندم، دانشجويي بالا آمد و چند يادداشتوقتي.نوشته بوديكسي يادداشت
.  كتاب دربارة تجارت را كه تازه خريده بود، به من نشان داد



2. There is something missing, something else that has
to be there. You will never rise to great leadership
without the missing element - the missing element 
which I call “the human component” of leadership.

  
؛ چيز ديگري كه)جاي چيزي در اينجا خالي است(چيزي فراموش شده است    

آ هرگز نمي توانيد به         )فراموش شده(عنصر گم شده) آن(اينبدون.بايد باشد
)جزء(عامل «؛ عنصري كه من آن را )ارتقا كنيد(سطوح بالاي مديريت برسيد 

.رهبري مي نامم»انساني  
    



Prepositional Phrase(PP)



ف تکل ادا برای ادای تکليفا

گروه حرف اضافه ای

حرف اضافه
)ا(

گروه اسمی
ف( تکل ا )ا )ادای تکليف()برای(



ساده1 حرفاضافة حرف اضافة ساده.1
...از، به، با، بر، براي، تا، در،     

حرف اضافة مركب.2
   ،به خاطرِ، به جهت ،دركنارِ، ازحيث ،ازطرف...

كسرة اضافه+ اسم + حرف اضافة ساده = حرف اضافة مركب 
ِبه خاطر                    به                خاطر                    ِ
دربارة                       در                باره           ء         

in place ofبه جاي                     به                  جا           يِِ           



ملاك جانشيني. 1
ف تكل اداي / نظ ه ف تكل اداي نظ اداي تكليفه اداي تكليف           به منظورِ/       به منظور

)براي(       
)به خاطرِ(      
.منظورِ او پي نبردم/  به.           به منظور او پي نبردم     

ملاك نقش پذيري.2
اداي تكليف، صبح زود از خواب بيدار شد.(مفعول باواسطه) به منظورِ/    

منظور اداي تكليف، صبح زود از خواب بيدار شد.(؟ نيز مفهوم جمله؟) به/    ( هوم ز ) ر و ز زو ح ورِ



به كارگيري حرف اضافة مناسب. 1
منصوري ترجمة شيوة بارز اصلدرويژگ متن به او وفادارماندن وفادارماندن او به متن اصليدرويژگي بارز شيوة ترجمة منصوري   

.استافزودن هاي مكرر و حذف بخش هايي به متن به دليل     
وفادارماندن او به متن اصلي،ويژگي بارز شيوة ترجمة منصوري   
.استآن  ازبخش هايي حذفمتن وبه هاي مكرر افزودنبه دليل    يل نب ررزو وبي يين ش نزب

كب2 فاضافة ح بهجاي ساده فاضافة ح از كا(استفاده )ا )درصورت امكان(استفاده از حرف اضافة ساده به جاي حرف اضافة مركب.2
،»ششم روز«چه قرينه اي به اين نتيجه رسيده اند كه منظور ازبراساسِ        
ششمين روز هفته است؟   
،»ششم روز«چه قرينه اي به اين نتيجه رسيده اند كه منظور ازبا     زب ور ي ر يج ين ب ي ري مروزچ
ششمين روز هفته است؟    



Adjective Phrase(Adj.P)



صفتیگروه 
ليوان                             پر
پر کاملا  پر                           

کاملا پر از آب                                            
ل ا آ ا لا کا ا ليوانی                     کاملا پر از آب از جنس بلورل



ف اجزاي گروه صفتيگ

)وابسته) (وابسته(هسته)وابسته(   
       

ش تة ا )ف(الف )معرف(الف ـ وابستة پيشين       
ـ قيد شدت يا درجه                  

ا ل خ نف ف ك لاً كا
(intensifier)

...كاملا، كمي، بفهمي نفهمي، خيلي، بسيار،               
ب ـ هسته      

ها فت ـ صفت ها           
...خوب، بد، زشت، زرنگ، باهوش، پر، خالي،            

ل ا ة ت ت ت عدد+عدد(عددهاي م )اي+ُ )اي+ م، عدد+عدد(ـ عددهاي ترتيبي مرتبة اول         
؛ نخست، اول...يكم، دوم، سوم،           

د ل ا ...اولي، دومي، سومي،          



ينج ـ وابستة پسين پ ب و ج
ـ گروه حرف اضافه اي    

پرليوان پر از آب      ن و
با واسطة كسرة اضافه) » اسم«يا ( ـ گروه اسمي   

پرِليوان پر آب     نِ و
جوانانِ عاشقِ فوتبال     
ِآدم هاي دوستدار سياست     و م

د ـ وابستة نزديك هسته
)قيد شدت يا درجه (ـ صفت با نقشي درست مانند وابستة پيشين  

پارچة سبز         تيره    
 )درجه يا شدت(صفت   صفت           

پارچة سبز سبز    
چاي داغِ داغ    



) وابسته)             (وابسته(هسته            )                 وابسته(                    

 اضافه ايقيد درجه                              صفت                         صفت                   گروه حرف                                                        
گروه اسمي             يا شدت                            عدد ترتيبي                                                                                                            

اول ة ت مرتبة اول                                                                                                                             م
پر                  از آبليوانِ               كاملاً                    پرِ                  



فت ه گ د د ايش ي نكات ويرايشي درمورد گروه صفتينكات

در گروه صفتي زبان فارسي، عملاً يك دستگاه وجود دارد و آن دستگاه. ا
كان ا ه ا ت ا :نجش :سنجش است، با سه امكان 

...زيبا، قشنگ، سبز،: الف ـ درجة مطلق  
...زيباتر، قشنگ تر، سبزتر،):تر(ب ـ درجة تفضيلي  

عال درجة ين(ج ين):ت زت س ين قشنگت ين ات زي ...زيباترين، قشنگ ترين، سبزترين،):ترين(ج ـ درجة عالي 
دستگاه شمار يعني جمع بستن صفت در حالتي كه موصوف آن . 2

در گروه صفتي فارسي وجود )»آيات عظام«مثل(جمع است
.ندارد ر



پارامتر جنس در(همچنين، دستگاه جنس در گروه صفتي فارسي وجود ندارد.3
):زبان فارسي منفي است    ي ي ر ن )زب
...مكة معظمه، مدينة منوره،    

ا طه:ا ب ندة طهپ ب ش هگزا حت ي بان ...،بانوي محترمه،گزارش مربوطه،پروندة مربوطه:اما   
:حتماً بايد بعد از متمم گروه صفتي بيايد متمم گروه اسمي. 4

آً از آب از جنس بلور  ليواني كاملا پر   
از جنس بلور از آب ليواني كاملاً پر      

:گاه مرز خاصي بين صفت، اسم و قيد وجود ندارد.5
تابلوي زيبا   
. زيبا مي نويسد    
.زيبا كنار در است    ر رِ ز



آ دانش آموز خوب   
.خوب نامه مي نويسد   
آنچه خوبان همه دارند تو يكجا داري   آ
قبل يا بعداز وابسته اي كه بلافاصله)پيشين يا پسين(امكان قرارگرفتن وابسته.6
:پس از هستة گروه صفتي قرار مي گيرد  
روشنبسيارسبزلباس   س ربزب ي نب رو
روشنلباس  سبز روشن    
اسمي.7 گروه يك در اسمي گروه هستة از صفتي گروه هستة وابستة :تشخيص :تشخيص وابستة هستة گروه صفتي از هستة گروه اسمي در يك گروه اسمي.7

لباس سبز بلند     لباس سبز روشن     لباس سبز و بلند     لباس سبز يا بلند    
  



Adverbial Phrase(AP)



اسم يا گروه اسمي در نقش قيد. 1

.حسن برگشتديروز       
ح ز گشتدي .حسن برگشتديروزصبح    

گروه حرف اضافه اي در نقش قيد. 2 ي2 ش ر ي ر رو

.برگشتبه كرمانديروزبعدازظهر حسن    
.برگشتاز مشهد به كرمان ديروزبعدازظهر حسن      

د3 نقشق د صفت ه گ گروه صفتي در نقش قيد. 3

.حرف مي زندخيلي خوب       وب ي زي ي ر



يانواع قيد ع و
ازجهت صورت. 1

قيدهاي نشانه  دار-الف      
واژه هاي عربي تنوين دار-           

.)در كار خود استاد بود واقعاًپدر ... (واقعاً، يقيناً، مطمئناً،              
)اسم+پيشوند(قيدهاي پيشوندي-              

بودباعجله آمده .آمده بودباعجله               
.جعبه را بالا بردندبه زور                 

)...هشيارانه، متفكرانه،: انه+صفت(قيدهاي پسونددار-              
)گروه حرف اضافه اي در نقش قيد(متمم هاي قيدي-               
.او را نديدماز ديروز تا حالا           

قيدهاي بي نشانه- ب       
...)، امروزصبح، ديروزعصر،...امروز، امشب، ديروز، صبح، عصر،(گروه اسمييااسم-         
)مفعول. (نقاشي شده استپاييزدر شعر منوچهري،            

)قيد. (باز مي شوند پاييزمدرسه ها              
صفت مشترك با قيد-             

اآ ا ا خ ا .به راه خود ادامه داديمهستهآ         
.        آهستة او را شنيدم صداي           

.از سختي ها شكوه نمي كند هرگز...): هرگز، هيچ گاه، هنوز، البته، بالأخره، خيلي،(قيدهاي مختص-            



ازجهت كاربرد دستوري. 2
     
قيد فعل- الف      

ميخواندخوبحسن .درس .درس مي خواندخوبحسن           
قيد قيد - ب      

.خوب درس مي خواندخيليحسن          

لهج د ق قيد جمله-ج   
.حسن خيلي خوب درس مي خواندخوشبختانه           



دي ق وه گ د ايش وي ائل مسائل ويرايشي در گروه قيديم
جمله1 در قيدي گروه يا قيد تشخيص نحوة نحوة تشخيص قيد يا گروه قيدي در جمله.1

.ديروز بار ديگر علي را در خيابان ديدم     

:الف ـ تشخيص گروه قيدي از مسند   
.علي ساكت است             

است نشسته ساكت عل .علي ساكت نشسته است          

)( ):مفعول باواسطه(ب ـ تشخيص متمم هاي قيدي از متمم هاي اجباري جمله  
.آرش از كوه دماوند آمد           
.آرش به كوه دماوند مي نگريست          



تنوين قيدساز عربي.2 ربي2 ز ي وين
     
ربي:الف ـ واژه هاي عربي    ي ژ و

...،مخصوصاً ،مستقيماً، واقعاً، حقيقتاً، تقريباً، نسبتاً، تدريجاً              

ب ـ واژه هاي غيرعربي   
...،خواهشاً،چهارماً، سوماً،دوماً،زباناً،گاهاً،شفاهاً            رووزب وچه
...،تلگرافاً، تلفناً          



Verb Phrase(VP)



فعل كامل-الف
را                            «مفعول بدون نقش نماي . 1

     
                شايد امروز صبح به علي پول داده باشد. 

متمم قيد وجهي فعلمفعولفعل         فعل   مفعول   فعل وجهي    قيد            متمم               

نقشنماي.2 با »را«مفعول »را«مفعول با نقش نماي .2          
                

حالت) (بهترين باشد. داده علي به را پول صبح امروز (بهترين حالت)  شايد داده باشد. پول را به علي امروز صبح شايد               
        فعل وجهي     قيد            مفعول     متمم           فعل               
.امروز صبح به علي داده باشدپول راشايد               راي بپول ا ي ب بح روز ا

)بدترين حالت(. داده باشد پول راشايد امروز صبح به علي                



فعل اسنادي-ب
گروه صفتي در جاي مسند                              . 1

     
(بسيار) زرنگ باشد.                 شايد     علي  كاملاً
فعل مسند مسنداليه وجهي فعل         فعل وجهي  مسنداليه              مسند                   فعل               

                شايد     علي   زرنگ زرنگ  باشد.
                

                علي     بايد    كاملاً زرنگ  باشد.

گروه اسمي در جاي مسند. 2           
               

               سقراط   بايد   فيلسوف بزرگي بوده باشد.



     
ن3 ا ا فاضاف گ گروه حرف اضافه اي در جاي مسند                .3     

                               
ا ا ل باشد.ا در خانه   علي  شايد                    

         فعل وجهي  مسنداليه       مسند           فعل                
ا خا ا باشد.ل در خانه   بايد     علي                    

      فعل       مسند   فعل وجهيمسنداليه                               
ا ا روي ميز     است.  ل ليوان                    

مسنداليه          مسند                 فعل                



ا ا ال »را«مفعول با نقش نماي .1
ـ فعل) فعل(فعل وجهي ـ قيد ـ مفعول ـ متمم   

»را«مفعول بدون نقش نماي.2
 ـ مفعول ـ فعل) فعل(فعل وجهي ـ قيد ـ متمم  

گروه فعلي با فعل اسنادي
فعل ند م د ق وجه فعل وجهي ـ قيد ـ مسند ـ فعلفعل



)مفعول(1مثال از وابستة

.خواندكتاب رااحمد  
.خواندكتابعلي 
.مي خواهدغذاجاندار 

)متمم(2مثال از وابستة 
:با فعل ناگذر. 1 

.رفتبا علياحمد     
.خنديدبه محمودعلي    
.آمدبا زهراپروين    

:با فعل گذرا.2 
.پول دادبه عليحسن     
.داد به علياحمد كتاب را    



)قيد(3مثال از وابستة 

:گروه اسمي مشترك با گروه قيدي.1  
.آمدامروز صبحعلي        

:گروه صفتي مشترك با گروه قيدي.2  
.حرف مي زند خيلي آهستهعلي        

):متمم قيدي(گروه حرف اضافه اي مشترك با گروه قيدي.3   
.آمداز كوهعلي         

:قيد مختص.4   
.نيامدهرگزعلي         
        

 ...بايد، شايد، مي توان، ممكن است،): فعل وجهي(4وابستة  



:مثال از گروه اسمي به جاي مسند. 1  
زرنگعل استدانشآموز .استدانش آموز زرنگي علي       

:به جاي مسند)متمم قيدي(مثال از گروه حرف اضافه اي. 2  
استمدرسه)در(عل .استمدرسه)در(علي     

.استبراي علي اين نامه       
ند3 اي ه فت ه گ از :ثال :مثال از گروه صفتي به جاي مسند.3 

.استخيلي باهوش علي      
      

  



ت اع انواع متممان
ل1 ف :متمم فعلي.1

)فعل گذرا به متمم؛ گروه حرف اضافه اي داخل گروه فعلي (.ضربه زديمبه دشمنما   

.رنجيديماز علي     
قيدي2 :متمم :متمم قيدي.2

)گروه حرف اضافه اي در نقش قيد داخل گروه فعلي(.آمداز شيراز علي    

:متمم گروه اسمي.3
)گروه حرف اضافه اي داخل گروه اسمي(دربارة اوهمه چيز   وچيز ر ي(رب رو ل ي ر )رو

:متمم گروه صفتي. 4
ا آل ا )گروه حرف اضافه اي داخل گروه  صفتي(از آبليوان پر    



:متمم مفعولي.5
):بي واسطه(متمم مفعول صريح  -الف   

.مي دانستندآدم درستكاري مردم او را     

).گذاشتتهمينه نام او را سهراب(كردسهرابورا نام تهمينه     

):باواسطه(متمم مفعول غيرصريح -ب  

.مي گفتندشيرزنبه او      



انواع جمله ساده.1 جملة جملة ساده.1
.علي آمد: يك فعل دارد    

ا ا ا ا ا ك .حسين كتابش را به شما داده است                     
جملة مركب.2
.مي ترسيدم جا بمانم: بيش از يك فعل دارد   

اعرابي اي كعبه به نرسي .ترسم .ترسم نرسي به كعبه اي اعرابي                               
)پيرو(يك يا چند بند وابسته)+ پايه(يك بند هسته: جملة مركب    

شد د ا خ خال ز ن ه دكا خ تك از د ش خال لق ت از ا دن دنيا از متملق خالي شود، از متكبر و خودكامه نيز خالي خواهد شد.اگ اگر    
پيوند وابسته ساز 

ته اب تهبند ه بند بند هسته                                    بند وابسته           
.خوشبختي درگرو سخت كوشي است زيراكهبايد سخت كوش باشيم       

ته ا ند ثه ه ند بند هسثه                                                     بند وابسته              



لانواع جمله باتوجه به نوع فعل وع ب وج ب ج ع و
جملة دوجزئي.1

    
فعل+ نهاد ): لازم(فعل ناگذر  

.علي   مي رود                                   
.مريم   خوابيد                             

.رفتيم                                     
.خواهدرفت                                                              

جملة سه جزئي با مفعول.2 

فعل+  مفعول  + نهاد  : فعل گذرا به مفعول    و ب وهر
.مشركان  بت ها را  مي پرستيدند                                        

روزيم.چراغ دانش را  برافروزيم                                         بر ر ش غ چر



جملة سه جزئي با متمم.3 

فعل+   متمم     +     نهاد     :  فعل گذرا به متمم       
گ ن ق ق ا ش ان ا آ .هيچ آزادانديشي  با حقيقت  نمي جنگد                                

.از قانون شكني  مي پرهيزيم                                                                        
مسند.4 با سهجزئي جملة جملة سه جزئي با مسند.4

)اسنادي(فعل+مسند+نهاد :فعل اسنادي    
                     .شد         سرد    هوا                         

جملة چهارجزئي با مفعول و متمم. 5  
      

فعل+       متمم  +      مفعول  +  نهاد  :  فعل دوگذري       
.حسين   نامه اي   براي عمويش  فرستاد                                  ر ويش ي بر ي ين

      



  
جملة چهارجزئي با مفعول و مسند.6  

       
گذ د ل ا:ف لن لنف ف فعل+ مسند+ مفعول  + نهاد : فعل دوگذري      

.علي      چراغ را     روشن    كرد                                  
    
جملة به ظاهر بي فعل. 7    

       
)باد(شب خوش       
)مي شود(دودوتا چهارتا           

ن د كش ت(گا )ا )است(سيگاركشيدن ممنوع      
)باد(مرحمت شما زياد           
)است(توقف وسايل نقليه ممنوع       وع ي يل و )(و

        



»را«نقشنماي »را«نقش نماي

كتاب را
ا كتا آن كتاب راآ

آن كتاب دستور را
آن كتاب دستور زبان فارسي را

ك ا ش ك فا ا ا ك )ا؟(آ )را؟(آن كتاب دستور زبان فارسي كه پيشنهاد كرده بودي
خريدم. را مآن كتاب دستور زبان فارسي كه پيشنهاد كرده بودي ر و ر ه پ ي ن و ن



انتقاد جدي او از كار دستگاه هاي دولتي كه در نوع خود بي سابقه بود را نمي پسندم.

كه در نوع خود بي سابقه بود نمي پسندم. را مانتقاد جدي او از كار دستگاه هاي دولتي يپ بو ب بي و وع ر ر ي و ي ر ز و ي ج

.از كار دستگاه هاي دولتي كه در نوع خود بي سابقه بود نمي پسندم راانتقاد جدي او 



نكته اي را كه بايد خوب به خاطر داشت،

.يادآوري مي كنمنكته اي را كه بايد خوب به خاطر داشت،

...اين است كهنكته اي راكه بايد خوب به خاطر داشت، 



:هميشه نشانة مفعول نيست» را«
تأكيد1 براي گاه محاوره، زبان خوابيدم:در رو شب همة .همة شب رو خوابيدم:در زبان محاوره، گاه براي تأكيد.1  

:به ويژه در متون كهن فارسي. 2   
ت ا نا ا دلا ا ا ا(الف )ك )سمك عيار(.الف ـ او را دلارام نام است

)نظامي(جهان را بلندي وپستي تويي          
ت ا ا ا ا ت گ . گيتي را عجايب بسيار است        

)سمك عيار(. تو مرا برادري        
د ك ا نه ت نا ا د ك شادا شد ا(خندا ؟اق)[ا ؟»سهراب«نقش)[شاهنامه(چو خندان شد و چهره شاداب كرد    ورا نام تهمينه سهراب كرد         

)گلستان(ديار مشرق و مغرب به چه گرفتي؟ : ب ـ اسكندر رومي را پرسيدند 
ه ت د ز ن اد گفت ؟ اد ا ت ت د كه دند ا ا(ك )گل )گلستان(. حكيمي را پرسيدند كه دوست بهتر يا برادر؟ گفت برادر نيز دوست به        

 )تاريخ بلعمي(. همة قصة خويش، موسي را بگفتند         



)شاهنامه(تن بي سرت را كه خواهد گريست؟        
آ ا ا ا ا ك )نصيحه الملوك(.يكي را بفرستيم تا ما را خوردني آورد        

ج ـ مشنو اي دوست كه غير از تو مرا ياري هست
گ ا غلا ا كاف )كشف الاسرار(.كافري را غلامي بود صاحب گوهر    

)شاهنامه(د ـ اگر شب رسي، روز را بازگرد     بگويش كه تنگ اندر آمد نبرد 
ا اف فا ا ا ا ك ا ا ا .شب را به بوستان با يكي از دوستان اتفاق مبيت افتاد     



اا ا )نكره يا ناشناس(.خانه اي خريدم. =خانه خريدم

)معرفه يا شناس(. خانه را خريدم

داخانها خ .خريدمراخانه اي

.خريدمايخانه



س فا زبان د مجهول و معلوم و مجهول در زبان فارسيمعلوم
يو تفاوت آن با زبان انگليسي ن ز ن و و

Maryam wrote a letter.Maryam wrote a letter.
.مريم نامه نوشت

A letter was written.
.نامه نوشته شد و

A letter was written by Maryam.
)ا( .مريم نوشته شد...)ازجانب،(توسطنامه

.مريم نوشترانامه ور ريم



منفي ساز فعل)پيشوند(تكواژ ژِ و و لپي زِ ي
ل ا ل ف از ش پ شه :هميشه پيش از فعل اصلي:ه

گفتم     نگفتم، گفته ام     نگفته ام، گفته بودم     نگفته بودم، 
گفته باشد     نگفته باشد 

:جز :جز 
):پيش از فعل كمكي(فعل هاي آينده و مجهول 
گفته شد     گفته نشد، خواهم گفت     نخواهم گفت 
):پس از پيشوند(فعل هاي پيشوندي  ي و پ وي پ ز )پس
برآمدن     برنيامدن، درآوردن     درنياوردن، فروبردن     فرونبردن 



):پيش از جزء صرفي يا فعلي(فعل هاي مركب

نگاه داشتن     نگاه نداشتن، به كاربردن     به كارنبردن

):ب     ن(شروع مي شوند»ب«فعل هايي كه با

برو     نرو، بيا     نيا، بگويم     نگويم

:زمان هاي مستمر

.نمي نويسدنامهداردبهرام.     بهرام دارد نامه مي نويسد
.نمي نويسدبهرام نامه

.نمي نوشتنامهداشتبهرام.     بهرام داشت نامه مي نوشت و ي م مبهر وبهر ي
.نمي نوشتبهرام نامه 



بفعل هاي مركب ر ي ل

به  تبديلبي گمان او هرگز نمي دانست كه روزي پاورقي هايش در مجله 
.مي شودكتاب، آن هم با تيراژ بالا، ب ژ ير ب م ن وب ي

بي گمان او هرگز نمي دانست كه روزي پاورقي هايش در مجله به كتاب،  
.تبديل مي شودآن هم با تيراژ بالا،



.مي كندبه تفاوت ديدگاه ها در ترجمهاشارهمنصوري درمقام دفاع از خود، 

در ترجمهمقاممنصوري در ديدگاهها تفاوت به خود، از ميكنددفاع .اشاره .اشاره مي كنددفاع از خود، به تفاوت ديدگاه ها در ترجمهمقاممنصوري در



ور ض غي ايحذفموارد ب سازهها جابه جايي سازه ها براي حذف موارد غيرضرورجابهجاي
ال1 ا الاا خا«ا ة ن ا ا ل ا»ا را به» عامل بازدارندة خارجي بودن« احتمالبايداما به هر حال.1

ازحيث اقتدار در منابع طبيعي، ثروت و سرمايه، (هر چيزي 
كه امكان جلوگيري)تكنولوژي پيشرفته و اقتدار سياسي ـ نظامي

.داد) چنين احتمالي را(بايدباشد، اواز توسعه يافتگي كشور در ر ور ي و ر(وز ي ن )چ

ال ا اا ال ا اا گ ل كا ا ك هر چيزي كه امكان جلوگيري از   بايد احتمال داداما به هر حال
ازحيث اقتدار در منابع طبيعي،  (باشدآنتوسعه يافتگي كشور در

،  )ثروت و سرمايه، تكنولوژي پيشرفته و اقتدار سياسي ـ نظامي
.باشد»عامل بازدارندة خارجي« رجي ر ز ب بل



ت ا ج خا ندة ازدا ل عا زي چ .هر چيزي عامل بازدارندة خارجي   استه
مسنداليه                   مسند                            فعل اسنادي(نهاد 

پيشرفت كرده و  مورد از صنايع مدرنآيا كشوري كه فقط در چند . 2
ل د نت ا ا ا اق ها كش كششده آ ه ا ت  مي توان به آن كشور،شدهبه كشورهاي اقماري يا پيرامونيتبديل

اطلاق كرد؟» توسعه يافته«

پيشرفت كرده و به صنعت مدرنبه كشوري كه فقط در چندمي توانآيا
اطلاق  » توسعه يافته«، شده است تبديلكشورهاي اقماري يا پيراموني 

كرد؟كرد؟
. مي توان به كشوري، توسعه يافته اطلاق كرد... 

ل ل ل(ل )ا )اصلي(فعل وجهي            متمم                  متمم مفعولي           فعل  



در نظام بين الملل با امروزه، تمامي عرصه هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي، . 3
كردهانديكديگر پيدا عميق .پيوند .پيوند عميقي پيدا كرده انديكديگر    

تمامي عرصه هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي،      ، در نظام بين الملل،امروزه   
.پيدا كرده اندبا يكديگرپيوند عميقي   



مطابقة اجباري.1
:نهاد مفرد        فعل مفرد؛ نهاد جمع و جاندار           فعل جمع     

آيندآدمها روندوم وقتم و روند؛ زي،م باقچ آنها از از آنها باقيچيزي،مي روند؛ و وقتي مي روندومي آيندآدم ها   
.جز نام نيك يا بدنمي ماند     

مطابقة اختياري. 2
.):استروي ميز  كتاب ها: درصد موارد 80تا  70در (نهاد جمع و بي جان          فعل مفرد يا جمع     
:ـ در حكم كليالف 

.مي ريزددر پاييز برگ هاي درختان.1            
.استشكستنيظرف هااين.2            

: ب ـ فرديت يا تك تك موارد     ردي ي   موارد      ب  
  .مي ريزند برگ هاي درختان. 1      
    .هستندشكستني  ظرف هااين . 2      

 
     



  
:ج ـ اسم جمع
ايران .اندنوعدوستمردم .اندنوع دوستمردم ايران

مجموعه اسم : د ـ اسم مجموعه:د
 .خانوادة من از شيراز برگشتند

ازند انن ه ان ا ها اد . خانواده هاي ايراني، مهمان نوازندخان

ا ا(گ گ ة ا ل ف قة )طا ):مطابقة فعل با هستة گروه اسمي(گروه اسمي
 .استاو براي كشف جرايم خيلي ساده  روش

اك ا ا ا ك كه اگر به نواختن موسيقي با اين صداي بلند   مي كنندمن تهديدهمسايگان
                                                                      .مي دهندادامه دهم، به پليس اطلاع



اسم هايي كه به مقدار و كميت دلالت دارند، به عنوان يك واحد، مفردند و فعل مفرد  
:مي گيرند ر ي

.استبراي آن قلم خيلي زياد پنج دلار
):مفرد     فعل مفرد، جمع      فعل جمع(صفات در نقش اسم  

.افتادندبهدامسارقان.افتادبهدامسارق .افتادندبه دامسارقان.           افتادبه دامسارق  
.مشهورندبه صرفه جوبودن  اسكاتلندي ها  

ندان ت ندتث ت اث تفق ندفق ش .مي شوندفقيرترفقراثروتمندتر وثروتمندان  
.دارندفردا امتحان  تيزهوشان  

:يكي، كسي، هركسي          فعل مفرد  
.كسي رفت.         يكي آمد  



.ببرد، دستش را بالا استموافق  هركسي

:فعل مفرد          هر، هيچ     
.استكارمندي امروز به موقع سركارش حاضر نشدههيچ   
.مي آورددانش آموز ناهارش راهر   ش و وش ي

نقشضمير)هريكي(هريك مفرد)هركسكه(=در :فعل :  فعل مفرد)              هركس كه(در نقش ضمير)هريكي(هريك  
:  بدون متمم         

خودهريك راه .ميرفتبه .مي رفتبه راه خودهريك      
:  با متمم    

ك تدانداازه ا افتاد اتفاق ه   .چه اتفاقي افتاده استمي داندماازهريك      
.چه اتفاقي افتاده استنمي داند  مااز هيچ يك        
.انجام نداده استتكليف خود رادخترانازهيچ يك      

        



:فعل جمع)               بدون متمم(به عنوان ضمير»اكثر«يا»بيشتر«و»همه« رررو ن مو عون
.آمدندهمه
)بيشتر افراد.(=موافق اندبا اوبيشتر ر اوبي قاب را(وا ا ر )بي

:بامتمم مفرد               فعل مفرد، با متمم جمع               فعل جمع
.حضور داشتنددر مهمانيهمة آنان ن يم هم ورر

.زده شده استبا حروف سياه كتاب ) كلِ(=همة
اعضا اشت دادنده أي .رأي دادندبه اوبيشتر اعضا
.)قسمت اعظم كار انجام شد. (= شدانجام بيشتر كار 

ا آاك اف گا .گم شدي او در مسافرت آخرشبيشتر ساك ها
جمع بي جان        

سال آخر زندگي ما چه تغييراتي رخ مي دهد ولي10درهمة ما مي دانيم
رويهمهو اين چيزي است كه نمي داندتصوير كلي آن را ماازهيچ يك رزيچي ن ي چيزييوير ين رويو

.توافق دارندآن 



:فعل جمع)             با يا بدون متمم(بعضي 
آ .نشوند، هرگز مست خورندكه اگرچه شراب بسيارهستندآدميانازبعضي

)8، ص3، قسم1، ججوامع الحكايات(
ا ا غا ال فضا ندف ضش بعضيو مي شوند به سحر وي فريفتهبعضياين عالم به غايت ساحر است و

)426، صكتاب الانسان الكامل.(نمي شوندبه سحر وي فريفته ... 

...):،»يك سوم«، »نيمي«، »نصف«مثل (واژه هايي كه به بخشي از چيزي دلالت دارند
ع:متمم مفرد               فعل مفرد، متمم جمع               فعل جمع ج ل ع ج م ر ل ر م

.شدخورده نصف كيك 
حاضراعضاازنيم جلسه بودنددر .بودنددر جلسه حاضراعضاازنيمي

.اندغايب يك سوم اعضا 
اكك .استكرم زدهيك سوم سيب

.شدخورده نيمي از كيك ها 
جمع بي جان         



ا1 ا ا ا »و«نهادهاي همپايه با.1
:الف ـ دو يا چند گروه اسمي با هستة اسم               فعل جمع سوم شخص   

.بودنديك ساعت دير كرده داماد و ساقدوش               
گ ا خاك ا ل ق ة اهشن ا ستاره ها و سه شنبة قبل، در مراسم خاكسپاري سرگرد،          

جمع بي جان                                                                

.از تابوت او آويزان بوددرجه ها            
جمع بي جان          



ب ـ دو يا چند گروه اسمی با هستۀ ضمير    
:به  همراه ضمير يا اسم ديگر               فعل اول شخص جمع»ما«يا»من«.1         عين صج ول ل ر ي م ي ير ر ب

.من و تو آمديم              
آمديم من و .تو .تو و من آمديم          

.من و حسين رفتيم           
فت ا عل .علي و ما رفتيم          

.من و حسن رفتيم           
فعل )              »ما«و»من«جز(به همراه اسم يا ضمير ديگر»شما«يا»تو«.2        

:دوم شخص جمع                        
ا .تو و او مي رويد              

.او و تو مي رويد           
.تو و آنها مي رويد          



رويد م آنها و تو .تو و آنها مي رويد    
.تو و ايشان مي رويد     

ا ش .مي رويد...شما و    
:فعل سوم شخص جمع)               مفرد يا جمع(دو گروه اسمي سوم شخص. 3   

.حسن و علي رفتند       
.او و حسن رفتند      ر ن و و
.آنها و حسن رفتند      

»با«نهادهاي همپايه با . 2
از پيش با شمار شخصو ازنظر كند»با«فعل م ا؟(مطابقت :)چ :)چرا؟(مطابقت مي كند»با«فعل ازنظر شخص و شمار با پيش از   

.مي روم...) و ... (من با      
ا )(ت .مي روي...)و... (تو با   

.مي رود...) و ... (او با     



»...نه...نه«،»...يا...يا«، »...هم...هم«همپايه كردن با.3
:الف ـ دو گروه اسمي ازجهت شخص و شمار يكي هستند    

.هم برادرم امشب مي رسد هم خواهرم              
م.هم برادرانم امشب مي رسند هم خواهرانم          ر و م ير ب م ر بر م
.اين تابستان، يا والدينم به ديدن من مي آيند يا خواهرانم          

دانشآموزان نه ند دا از ن ان ج كلاس هفته يك به ان ل م نه .نه معلمان به يك هفته كلاس جبراني نياز دارند نه دانش آموزان         
:ب ـ دو گروه اسمي ازجهت شخص و شمار متفاوت اند   

ا ا ن ل ف ال ا(ا فا ل ف ا ش شخ )ا و  ) زيرا شخص و شمار دو فعل متفاوت است(در اين حالت به دو فعل نياز است           
:يك فعل را نمي توان به قرينة لفظي فعل ديگر حذف كرد                     

د ا خ ند ش ا ان اد .هم برادرانم امشب مي رسند هم خواهرم مي رسد           
.يا هم اتاقي من به جشن مي رود يا من مي روم         



.يا والدينم به ديدنم مي آيند يا خواهرم مي آيد     
ند آ ن الد ا د آ دن د ه اه خ ا .يا خواهرم به ديدنم مي آيد يا والدينم مي آيند    

.نه مدير به يك هفته كلاس جبراني تمايل دارد نه معلمان تمايل دارند     
.نه معلمان به يك هفته كلاس جبراني تمايل دارند نه مدير تمايل دارد    

 مطابقه در حالتي كه بند اسمي به جاي نهاد جمله است. 4
رد:بند اسمي درجاي نهاد جمله               فعل مفرد    م ل جم د ه ي درج مي ا د ب

واقعيت دارد كه بسياري از ./ اينكه بسياري از مردم گرسنه اند، واقعيت دارد     
نهاند گ د .مردم گرسنه اند  

.آنچه الآن گفت، فوق العاده بود   



درمورد عنوان آثار و نقل قول ها و استنادها. 5
د ف ل ف ع ج يا باشند د :ف :مفرد باشند يا جمع               فعل مفرد   

.از آثار ماندگار ويكتور هوگو است بينوايان     
ا طل كاف ا اف ا ك ا طلا ا .اصطلاحي است كه درمورد اين افراد به كار مي رود»فرصت طلبان«   

فارسي مؤدبانه.6
:الف ـ اسم مفرد               فعل جمع   

پس از فتح مكه، دشمنان شكست خورده را)ص(حضرت پيامبر             
.بخشيدند          ي ب

:»يد«و شناسة » شما«ضمير »               ي«و شناسة » تو«ب ـ ضمير    
بودي رفته بوديدتو رفته شما .شما رفته بوديد.              تو رفته بودي           



:»ند«و شناسة » ايشان«و شناسة سوم شخص مفرد               ضمير » او«ج ـ ضمير   
فت فتنداو ايشان .ايشان رفتند.              او رفت       

»يم«و شناسة » ما«ضمير »               م«و شناسة » من«د ـ ضمير  
قق ا .ما معتقديم.              من معتقدم      

ه ـ فعل امر در گونة مؤدبانه 
استفاده»بفرماييد«در گونة مؤدبانة امري، براي احترام، به جاي هر فعلي مي توان از    
كرد    

...)بخوريد، بخوانيد، بنويسيد، بنشينيد،(بفرماييد     
!بفرماييد بنشينيد   



ان ؤ نة گ انه ؤ نۀ گ ل نة گونة مؤدبانهگ گونۀ مؤدبانه گونة معمولي
دربارۀ مخاطب دربارۀ خود

بنده ـمن
سرکار/جناب عالی/عالیحضرت /شما

تشريف فرماشدن/تشريف آوردن
دن ف تش

بنده
ـ

مشرف شدن/رسيدنخدمت 
شدن دن/خ تک ز ف

من
تو
آمدن
تشريف بردنفتن

فرمودن
نوش جان کردن/فرمودن/ميل کردن
ک

رفع زحمت کردن/مرخص شدن
به عرض رساندن/عرض کردن
صرف شدن/صرف کردن

ک ق

رفتن
گفتن
خوردن

مرحمت کردنا
تشريف داشتن

فرمودن/اراده کردن/امر

تقديم کردن
ـ

تمناکردن/خواهش/استدعا

دادن
بودن
خواستن

فرمودن/ملاحظه کردن ـ ديدن



مثال ها و تمرين ها
S l d E iSamples and Exercises



مسلطهومقتدرهبسيارسلجوقملكشاههمسرخاتونتركان1  مسلطه و مقتدرهبسيارـسلجوقيملكشاههمسرـخاتونتركان.1
 فراهم خاص دبيرخانة و دم ودستگاه خود براي چندان كه بود
كك لكاااناز ال الغناتا ا بهابوالغنايم تاج الملكاسمبهراداناو زيركمرديوبودكرده

  باواسطه، مفعول+بي واسطه مفعول فارسي، زبان در ة(.بود برگزيده خود وزارت
)»را«جابه جاييحشو،»بود«
  مسلط و مقتدر بسيار ـ سلجوقي ملكشاه همسر ـ خاتون  تركان      

فراهم خود برايخاصدبيرخانةودم ودستگاهچندان كهبود
به را ابوالغنايمتاج الملكاسمبهدانا وزيركمرديو كرده ج

اسمي گروه متمم                                                                                        
.بودبرگزيدهخودوزارت      ر زيووز بوبر



يرييكي از راه هاي مورد استفاده كه جامعه نيز عملاً درمقابل آن جبهه گيري .2 جبه ن بل ر يز ج ور ي ر ز ي ي
به جاي» نمودن«(.، حضور در مساجد، تكيه ها و غيره استننموده استچنداني    
)به قرينة لفظي»است«، حذف»كردن«     ن ير ري )ب

يكي از راه هاي مورد استفاده كه جامعه نيز عملاً درمقابل آن جبهه گيري       
استنكردهچنداني غيره و تكيهها مساجد، در حضور ،. .، حضور در مساجد، تكيه ها و غيره استنكردهچنداني  

    از خود، مشهور سفرنامة در ،مي كرد زندگي دوره اين در كه ابن بطوطه .3
ا الضناششاكاش   عموميمجالس درحضورجهتبهزنانشوق وشورازومي كنديادشيراز

 فعل، بي مورد تكرار نقطه گذاري، علائم(.مي كند ياد مذهبي مجالس در به خصوص و
)سادهحرف اضافةبه جايمركبحرف اضافة

    از خود، مشهور سفرنامة در ـ مي كرد زندگي دوره اين در كه ـ ابن بطوطه    
الاااا  به خصوص و عموميمجالسدرحضوربراي زنانشوقوشورازوشيراز
.مي كنديادمذهبيمجالسدر



،استآمده نائلازآنجاكه ماركس در تجربة بيگانگي، به ساحت ذاتي تاريخ .4
شهود ماركسيستي از تاريخ، هر تاريخ ديگري را هم به تأملبه همين دليل     

است ازآنجاكه»است«تكرار(.درآورده نايل...، نائل دليل، )بههمين )به همين دليل، نائل     نايل... ، ازآنجاكهاستتكرار(.درآورده است   
   نايل تاريخ ذاتي ساحت به بيگانگي، تجربة در ماركس ازآنجاكه    

د دآ تشه ك خازا خهتا گتا لهاد دهتأ آ د  درآوردهبه تأمل همراديگريتاريخهرتاريخ، ازماركسيستيشهودآمده،
.است

آ  را تاريخي امر ذاتسارتر،ديده ام،منكهآنجا تانهوهوسرلنهچوناما.5 
   اگزيستانسياليسم نهوپديدارشناسينهدليل به همينمي شناسند،وجوددر
  مي شود،ممكن ماركسيسمباثمربخشگفتگوييآندركهساحتيدر

)گفتگونه،...نه دليل،به همين...چون(.نمي شوندوارد ووار مينچون(مي )ويلب



  تا ـ نه مي شناسد وجود در را تاريخي امر ذات هوسرل نه چون اما
اكه اآن د تد شنانها دا تدد آدكها  آن دركهساحتيدرپديدارشناسينهسارتر،ـديده اممنآنجاكه

 نه مي شود وارد مي شود، ممكن ماركسيسم با ثمربخش گفت وگويي
.اگزيستانسياليسم

وميگيردقراراومانيسمانواعتمامدرمقابلكه»اومانيسمي«چنينآيا.6   ومي گيرد قرار اومانيسمانواعتمامدرمقابل كهاومانيسميچنينآيا.6
  اومانيسم بازهم نيست، غيرانساني امر جانبدار هرگز درعين حال    

؟ لاذفاااا(نا )ف )مفعوليي»را«حذف،»همه«يا»تمامي«به جاي»تمام«(بناميم؟

 مي گيرد قرار اومانيسمانواعهمةدرمقابل كهرا»اومانيسمي«چنينآيا
   اومانيسمبازهم نيست،غيرانسانيامرجانبدارهرگزدرعين حالو

يمبناميم؟ ب
اگر گشايش وجود، نوري نيفكند و روشني گاه وجود به انسان نزديك نباشد،. 7

ت آ اندد ته ف ت ا اه ت ا ت قد ا ت ا .ساحت امر قدسي و حتي ساحت بماهي ساحت فروبسته مي مانددرآن صورت  
)درآن صورت...اگر(   



اگر گشايش وجود، نوري نيفكند و روشني گاه وجود به انسان نزديك نباشد،  
.ساحت امر قدسي و حتي ساحت بماهي ساحت فروبسته مي ماند   
بهتدريج.8 اصيل برمتفكران تفكر ميشودزبانشاناين براي(.جاري سازهها جابهجاي جابه جايي سازه ها براي(.جاري مي شودزبانشاناين تفكر برمتفكران اصيل به تدريج.8

)حذف موارد غيرضرور      
تفكر اصيلبربهتدريجاين متفكران ميشودزبان .جاري .جاري مي شودزبان متفكران اصيلبربه تدريجاين تفكر

است نيزهويت گروهي  دارايكل جامعه نيز به عنوان يك گروه بزرگ كه . 9
د گ م ا ق يف ت اين ول ا(مش ز«تك ازن»ن )د )، درازنويسي»نيز«تكرار(.مشمول اين تعريف قرار مي گيرد   

مشمول  دارد، كل جامعه نيز به عنوان يك گروه بزرگ كه هويت گروهي 
گ ا .اين تعريف قرار مي گيردا

مقولة امنيت اجتماعي ديگر موضوعي نيست كه بتوانكهبنابراين بايد گفت.10
»كه«(.با روش هاي سليقه اي و موردي و رهيافت هاي سنتي برخورد كردبه آن    
)»بايي«مفعول + حشو، حرف اضافة نامناسب، مفعول ابزاري        



بنابراين بايد گفت مقولة امنيت اجتماعي ديگر موضوعي نيست كه بتوان        
ا اف ا ل ا آا كا .برخورد كردبا آن با روش هاي سليقه اي و موردي و رهيافت هاي سنتي

   بوبرديني و فرهنگيصهيونيسمازبه هيچ وجهصهيونيست هااگرچه.11
    در بوبردرعين حالدرمي آمدند،مخالفتدر از آنبالذاونمي آمدخوششان
يين   ميانشديدتري تضادواختلافباعثكهكردعرضهراديدگاهيفلسطين ريوبررري ني ي

 بعد »را« درعين حال،...اگرچه(.شد حاكم سياسي صهيونيسم و او فرهنگي صهيونيسم
)نكا  )نكرهاز
خوششان  بوبر ديني و فرهنگي صهيونيسم از به هيچ وجه صهيونيست ها اگرچه  

طآالاآالذاآ گافل ديدگاهي  فلسطين   دربوبردرمي آمدند،مخالفتدرازآنبالذاونمي آمد
فرهنگي  صهيونيسم  ميانشديدتريتضاد و اختلافباعثكهكردعرضه

 .شد حاكمسياسيصهيونيسمواو



فرعِ بايدنسبت اين بااين حالامااستناگزير امري»آنـمن«نسبت.12
بااين حال اما نقطه گذاري، علائم(.بماندباقي»توـمن«نسبت(

من ـ «اما اين نسبت بايد فرعِ نسبت؛امري ناگزير است،»من ـ آن«نسبت    ِ
. باقي بماند»تو

به همين ترتيب نمي توان به سادگي مفهوم واژگان و اصطلاحات يك دورة.13 ور13 ي و ن ژ و هوم ي ب ن و مي يب ر مين ب
،ديگرتاريخي را براي همان واژگان در دورة تاريخي يا ساير ادوار تاريخي      

ت دان ان ق(ك )ش )حشو قبيح(.يكسان دانست    
به همين ترتيب نمي توان به سادگي مفهوم واژگان و اصطلاحات يك دورة     

ا ك ا ا ا ا ا گا ا ا ا ا تاريخي را براي همان واژگان در دورة تاريخي يا ساير ادوتاريخي،يكسان   ا
.دانست

با سبك ارزيابي و ساختارهمچنينبه نظر مي رسد گزينش معيار عملكرد.14
)حشو قبيح(.كنترل مديريت نيز درارتباط باشد     ب ب ر ر يز يري بيح(رل )و



به نظر مي رسد گزينش معيار عملكرد با سبك ارزيابي و ساختار كنترل          
.مديريت نيز درارتباط باشد

تاحدي.15 موضوع اين اقتصادي،بهدليلعلت ارزش بين رسمي ارتباط وجود وجود ارتباط رسمي بين ارزش اقتصادي،به دليلعلت اين موضوع تاحدي.15
حشو       (.ارزش دفتري حسابداري و ارزش فعلي سود باقي مانده در آينده است     

)قبيح)قبيح
وجود ارتباط رسمي بين ارزش اقتصادي، ،علت اين موضوع تاحدي

است آينده د مانده باق سود ل ف زش ا و ي ابدا ح ي دفت زش .ارزش دفتري حسابداري و ارزش فعلي سود باقي مانده در آينده استا
توسط عمر بيمة تجارت در سودآوري اندازه گيري نحوة به مربوط بحث در .16

اا گكااا ا اا اا  حاويحسابداريسوداندازه گيريكهاست معتقدمهتااجرايي،مديران    
)نمي گيرد انجام به واسطه عمل درحالي كه ؛»توسط« حرف اضافة(.است تصنعيوشخصيعنصري    
   سودآورياندازه گيريبراياجراييمديرانكه شيوه ايبهمربوطبحثدر    

رر   سود اندازه گيري كهاستمعتقدمهتامي گيرند، به كارعمربيمةتجارتدر رربيج يرب يريهي وز
.است تصنعي و شخصي عنصري حاوي حسابداري



به مديريت تمايل بينمثبتيهمبستگيكه مي شودفرضتحقيقايندر.17
  در غيرحسابداري اطلاعاتبرمبتنيعملكردمعيارهايازاستفاده    

)نيستنزديك فعل به»را«بدونبي واسطهمفعولحشو،(.دارد وجودكنترلوبرنامه ريزي ريزي روجورلوبر
   معيارهاي از استفاده به مديريت تمايل بين مي شود فرض تحقيق اين در      

د لك ياطلاعاتتنع دا ا ح زيدغ ه لنا كنت    ،كنترلوبرنامه ريزيدرغيرحسابدارياطلاعاتبرمبتنيعملكرد
.دارد وجود مثبتي همبستگي

موافقت خود را اعلام با مشاركت در آن%)7(شركت35در اين تحقيق.18
و  )»كردن«به جاي»نمودن«علائم نقطه گذاري، مفعول بي واسطه به همراه نقش نما ـ مفعول باواسطه، فعل (.نمودند     
اعلام با مشاركت در آن موافقت خود را %) 7(شركت 35 ،در اين تحقيق      

كردند .كردند     
براي گزينش هاي خود  راتقريباً دوسوم پاسخ دهندگان دلايل متعددي . 19

ن ك ائ ا )بعداز هستة نكره در گروه اسمي» را«علائم نقطه گذاري،(.ارائه كردند    



دلايل متعددي براي گزينش هاي خود ارائه      ،تقريباً دوسوم پاسخ دهندگان     
.كردندك

بار ديگر براساس همان تعداد نمونة قبلي در شركت ها پس از سپري شدن.20
نهاد در ابتداي جمله نيست، حشو        : علائم نقطه گذاري، اشكال ساختاري(.شدتحقيق تكرارپنج سال،    

)قبيح
براساس همان تعداد نمونة قبلي در شركت ها پس از     تحقيق،بار ديگر    

.شد انجامسپري شدن پنج سال، ل ج پ ن مپري ج
دارد، از ديگرشاهنامه نظري كه محمدرضا شفيعي كدكني دربارة بلاغت . 21

است راهگشاتر و رتر دستگ معتقدندسخنان بلاغايشان ل تحل در كه كه در تحليل بلاغيايشان معتقدند.سخنان دست گيرتر و راه گشاتر است    
ساختارهاي نحوي زبان فارسي هنوز هيچ كاري انجام نگرفته است؛ و در     

ا لا ا ا ا ا ف قل ااا و ازمي دانداين قلمرو، فردوسي و سعدي را دو استاد بي همتا و بلامنازع     
)رعايت نثر مؤدبانه تا آخر مطلب(.مي زندسعدي مثال هاي فراواني    



دارد، از ديگرشاهنامه نظري كه محمدرضا شفيعي كدكني دربارة بلاغت      
ت ا گشات ا ت تگ د تقدندخنا شا لاغا ل ل ت د كه كه در تحليل بلاغيايشان معتقدند.سخنان دست گيرتر و راه گشاتر است    

ساختارهاي نحوي زبان فارسي هنوز هيچ كاري انجام نگرفته است؛ و در     
و ازمي دانداين قلمرو، فردوسي و سعدي را دو استاد بي همتا و بلامنازع     
.مي زندسعدي مثال هاي فراواني     ي يو
)مطابقة فعل وفاعل براي نهاد جمع بي جان(.مي يابندتقلب ها با آموزش كاهش % 52. 22

كاهش52% آموزش با يابدتقلبها م .مي يابدتقلب ها با آموزش كاهش52%
سرزنش ويكي از وجوه اشتراك اين دو شاعر در رويكرد ملي گرايانة آنان، . 23

از تانتقاد ا ط ا اا )همايندي حرف اضافه با فعل(.سران و رهبران وطن استانتقاد از    
 سرزنشِيكي از وجوه اشتراك اين دو شاعر در رويكرد ملي گرايانة آنان، 

ط ا اا آ ا ا اا .استانتقاد از آنانوسران و رهبران وطن



موضوعات از تمامدر منصوريبه دليل نثر گيرا، ساده و روان و قلمفرسايي.24   يي ر و ن رو و ير ر يل زمروريب و و
خوانندگان بسيار كتاب هايشپزشكي گرفته تا تاريخي، جغرافيايي و ديني،        

د ك جذب خود به ا له(زيادي اد ن ؛ ض غ د ا ذف ا اختا ن«تغ ها »كتا »كتاب هاي منصوري«تغيير ساختار براي حذف موارد غيرضرور؛ نهاد جمله، (.زيادي را به خود جذب كرد      
 )است           

ا ا اك ف قل ا ا ا گ ل ل  ويبه دليل نثر گيرا، ساده و روان، و قلمفرساييكتاب هاي منصوري،       
 ـاز پزشكي گرفته تا تاريخي، جغرافيايي و ديني ـموضوعاتتماميدر      
.خوانندگان بسيار زيادي را به خود جذب كرد      
وفادارنماندن او به متن اصلي به دليلدرويژگي بارز شيوة ترجمة منصوري.25 وري  رج يو رز ب ي يلرويژ ب ي ن ب و ن ر و

افزودن    «: حرف اضافة نامناسب(.است افزودن هاي مكرر و حذف بخش هايي به متن
)حشو است»در«؛»حذف از«،»به )ورزب
به دليل ،وفادارنماندن او به متن اصلي ،ويژگي بارز شيوة ترجمة منصوري       

آن از بخشهاي حذف و متن به مكرر .استافزودنهاي .  استافزودن هاي مكرر به متن و حذف بخش هايي از آن       



به خداوندمتكيبه واسطة حواس باشد و بيداري اشاگر انسان، در اين دنيا،.26
جابه جايي سازه ها براي       (.، اين بيداري همان خواب غفلت است براي غافلاننباشد    

)»متكي بودن«؛ فعل مركب »انسان«نهاد جمله است نه » بيداري انسان«: حذف موارد غيرضرور
متكيانسان، در اين دنيا، به واسطة حواس باشد و به خداوندبيدارياگر    
.، اين بيداري همان خواب غفلت است براي غافلاننباشد    
در هر دو كتاب، شمار افرادي كه راهي اين سفر پرمخاطره شدند به تدريج.27
)»كاسته شدن از«: حرف اضافة همراه فعل(.كاسته مي شود     و ل(ي ر )نر
    ،شمار افرادي كه راهي اين سفر پرمخاطره شدندازدر هر دو كتاب،    

ود.به تدريج كاسته مي شود ي دريج .ب
نمادي از هر انسان مسيحي كه  به عنوانمسيحي  سير و سلوك زائردر . 28

است شدن حقيق مسيح باشدمستعد م افعال(، باشد«و»است«:تتابع »بهعنوان«؛»م »  به عنوان«؛»مي باشد«و » است«:تتابع افعال(.، مي باشدمستعد مسيحي حقيقي شدن است    
)حشو

كهاستمسيحي نمادي از هر انسان مسيحي ،سير و سلوك زائردر    رر ز و و يير ي ن ر ز ي ي ي
.مستعد مسيحي حقيقي شدن است    



نشان مي دهد كه در آنها جوانب مختلف ايمان درراتابلوهاييبه اومفسر.29
بعد از نكره؛ جابه جايي مفعول » را«(.شده اندبه تصوير كشيدهمسيحزندگي و اعتقاد به    

)نهاد جمع بي جان با فعل جمع آمده است: باواسطه و بي واسطه؛ مطابقة فعل و فاعل        
آ نشان مي دهد كه در آنها جوانب مختلف ايمان درتابلوهايي به اومفسر    

.استبه تصوير كشيده شده) ع(زندگي و اعتقاد به مسيح    
مراسم هاييوي مدت ها دربارة طرز فكر احمقانه اي كه باعث مي شود چنين . 30

ميكندشوندبرپا غرولند و ميزند حرف فاعل(.، و فعل مطابقة جان:جمعدرجمع؛ ب جمع نهاد نهاد جمع بي جان: جمع درجمع؛ مطابقة فعل و فاعل(.، حرف مي زند و غرولند مي كندشوندبرپا     
)با فعل جمع آمده است         

چنين شود م باعث كه احمقانهاي فكر طرز دربارة مدتها مراسموي مراسميوي مدت ها دربارة طرز فكر احمقانه اي كه باعث مي شود چنين    
.، حرف مي زند و غرولند مي كندشودبرپا     
ك31 خلا ككش اتگكفك گ گ مگه به سگ هاتون    .سگميكفكر كنيد. منو بكشيد و خلاصم كنيد.31

)استفاده از معرف عددي به جاي هستة گروه اسمي نكره(.مرگ آور نمي ديد



مگه به سگ هاتون           .فكر كنيد سگم. منو بكشيد و خلاصم كنيد      ي م و ي ب مو ي ونر ب
.مرگ آور نمي ديد

Think that I am a dog…Think that I am a dog.

)گرته برداري حرف اضافه(.روس ها كشته شده اندعليهاقوام آتن در جنگ.32
…against Russian.

.روس ها كشته شده اند بااقوام آتن در جنگ 
استفاده از حرف اضافة   (.سياست، در مواردي مشابه استنسبت بهديدگاه هر دو.33

)درمقايسه با= نسبت به : نامناسب
ةگا اا ا ا ا .سياست، در مواردي مشابه استدربارةديدگاه هر دو     

سياسي دانشور، زندگي مشترك او با آل احمد گرايشاتمهم ترين عامل در . 34
)عربي» ات«جمع بستن واژة فارسي با : اشكال ساخت واژي(.است    
سياسي دانشور، زندگي مشترك او با آل احمدگرايش هايمهم ترين عامل در     ر ل رين يهم يش لر ب و ر ي ز ور ي ي
.است     



تا يك مفهوم شوندهمچون تشبيهاتي كه در يك متن علمي آورده. ...35
نهاد جمع يي جان: مطابقة فعل و فاعل(.كنندروشن  واضح وخاص علمي را براي مخاطب      

)با فعل جمع آمده است؛ حشو غيرقبيح؛ استفاده از فعل سوم شخص جمع به جاي فعل مجهول     

تا يك مفهوم شودهمچون تشبيهاتي كه در يك متن علمي آورده ...      
شن خاط اي ا عل كنندخا .كنندخاص علمي را براي مخاطب روشن    

ازنظر مضمون پردازي و لطافت موفق تر از ديگر ابيات اندكياين ابيات . 36
)است» موفق تر«قيد شدت يا درجه براي صفت تفضيلي » اندكي«(.تغزلي سيد به نظر مي رسد    
موفق تر از ديگر ابيات، اندكيازنظر مضمون پردازي و لطافت،اين ابيات    
.تغزلي سيد به نظر مي رسد    
حشو غيرقبيح؛ و درصورت پذيرفتن(.مي كندحفظ و صيانتآن حوض ازپسر ابي طالب.37
»صيانت از«، »را حفظ«: اين حشو، باهم آيي نادرست حرف اضافه با فعل     

.مي كندصيانتآن حوض ازپسر ابي طالب     ب بي ر وضزپ يين
.مي كنداز آن صيانت و را حفظ پسر ابي طالب آن حوض      



در آن مورچه اي .شبلي كيسة گندمي خريداري مي كند و به روستا مي برد.38
كيسة    «: بعد از نكره زائد، مثل ابتداي جمله» را«(.را مي بيند و بر آن مورچه دل مي سوزاند

)»گندمي خريداري مي كند

مورچه اي مي بيند و     ،در آن ؛و به روستا مي بردمي خرد شبلي كيسة گندمي      
زاند دل چه .بر آن مورچه دل مي سوزاندآن

)فعل مركب(.داردبه تأويل كتاب آسماني  بستگيعلم خواص . 39
ا آ ا ك ل أ ا خ ال گ .بستگي داردعلم خواص به تأويل كتاب آسماني    

در تاريخ، تصوف و عرفان اسلاميبه تحقيق درميان خاورشناساني كه . 40
ا فاا ا آ ا ك اف ا ا ا ك ، كساني را مي توان يافت كه در تحقيقات خود به آثار عرفاني  پرداخته اند     

توجه و شيخ الرئيس نظر داشته و به تمايلات عرفاني و باطني او به نوعي    
)توجه به، تأكيد بر: درازنويسي؛ حرف اضافة نامناسب(.تأكيد كرده اند     



تحقيق       تاريخ، تصوف و عرفان اسلاميدربارةدرميان خاورشناساني كه
به آثار عرفاني،كساني را مي توان يافت كه در تحقيقات خودكرده اند،

توجه و تمايلات عرفاني و باطني او به نوعي بهشيخ الرئيس نظر داشته و     و ر يس ر يبيخ و ب و ي ب و ي ر وي وج
.بر آنها تأكيد كرده اند     
41... فراگير. و كلي جريان اين تأثيرات از نميتوانست او چون كسي طبعاً و و طبعا كسي چون او نمي توانست از تأثيرات اين جريان كلي و فراگير. ...41

درمقايسه با، نسبت دو= توجه به؛ نسبت به: حرف اضافة نامناسب(.بي توجه بماندنسبت بدان بركنار و      
)چيز         )چيز      

و طبعاً كسي چون او نمي توانست از تأثيرات اين جريان كلي و فراگير...      
ا انآك .بي توجه بماندبه آنبركنار و    

ظهور وحي اسلامي و پيدايش مكتب عظيم عرفان قرآني مانند خورشيدي. 42
كه انوار چراغ ها و شمع ها را در خود محو مي كند، آنچه از مكتب هاي          

)»، برعكس موارد قبل»را«حذف(.عرفاني پيشين باقي مانده بود، در خود جذب كرد ر و ر و ي ن پ ي ر



مانند خورشيدي ،ظهور وحي اسلامي و پيدايش مكتب عظيم عرفان قرآني    
از مكتب هاي    را كهكه انوار چراغ ها و شمع ها را در خود محو مي كند، آنچه    

.عرفاني پيشين باقي مانده بود، در خود جذب كرد ر ب ج و ر بو ي ب ين پي ي ر
البته، چنانچه استاد كلام امام را در بيان مفهوم روح ملاحظه مي كرد، قطعاً. 43

كردبر نم حكم هشام نظر با عينيه نامناسب(.شباهت به«:حرفاضافة )»حكم )»حكم به«: حرف اضافة نامناسب(.شباهت عينيه با نظر هشام حكم نمي كردبر    
كلام امام را در بيان مفهوم روح ملاحظه مي كرد، قطعاً ،چنانچه استادالبته،      

ك ن ك شا نظ ا ا ش .شباهت عينيه با نظر هشام حكم نمي كردبه    
اين معاني بلند و طرز تفكر خاص باعث مي شود خواننده بينديشد كه در . 44

اا ة ا ال اا ،»از صور خيال«:ترتيب در گروه اسمي(.وجود ندارداز صور خيال نشانة چندانيديوان وي    
)است» نشانة چنداني«متمم         

اين معاني بلند و طرز تفكر خاص باعث مي شود خواننده بينديشد كه در     
.وجود نداردنشانة چنداني از صور خيال،ديوان وي     وي ن ليو ي ور ز ي رچ وجو



تو كه شخصيت پخته و جاافتاده اي هستي و در سال هاي مياني عمر به سر.45
قيد فعل است و بهتر است به » به خوبي«(مي گويي، آگاه هستي؟آن چهازبه خوبيمي بري،    

)آن نزديك باشد

تو كه شخصيت پخته و جاافتاده اي هستي و در سال هاي مياني عمر به سر     
از ؟هخگآنچهي ت ه آگاه آگاه هستي؟به خوبيمي گويي،آنچهمي بري، از    

فرهنگ بسامدي اشعار فروغ فرخزاد، نخستين فرهنگ واژه نماي شاعري.46
معاصر است كه واژگان آن در دوره اي از تاريخ ادبي ايران و در فاصلة    
ساخت معلوم«استفاده از (.استرفتهبه كارتوسط شاعري1345تا1331سال هاي     ي ريل رو ومز(رب
)براي حذف موارد غيرضرور» با تأكيد بر مفعول         فرهنگ بسامدي اشعار فروغ فرخزاد، نخستين فرهنگ واژه نماي شاعري     
در دوره اي از تاريخ ادبي ايران و در فاصلة   رامعاصر است كه واژگان آن    
.استبردهبه كار 1345تا1331سال هاي     ي ررل



كمك به سياهان،به منظور مارتا نيز تحت تأثير فضاي اوايل دوران جنگ و.47
استفاده از حرف اضافة مركب در جايي كه مي توان از حرف اضافة ساده يا بسيط(.عضو حزب كمونيسم مي شود    

)استفاده كرد    
كمك به سياهان، برايمارتا نيز تحت تأثير فضاي اوايل دوران جنگ و      

شود م كمونيسم حزب .عضو .عضو حزب كمونيسم مي شود    
  لسينگ و رفقايش سعيدرطول دو سال فعاليت سفت وسخت در حزب، . 48

كك ا ق اط ت ا گ اط ا ا ا نهاد در  :اشكال ساختاري(.با رهبران سياسي مناطق ديگر ارتباط برقرار كنندمي كنند    
)»مي كنند«براي جلوگيري از تكرار » سعي مي كنند«ابتداي جمله نيست؛ تغيير فعل مركب 

ش فقا نگ حزل د خت فت ت ال ف ال د ل ط د درطول دو سال فعاليت سفت وسخت در حزب،لسينگ و رفقايش    
.با رهبران سياسي مناطق ديگر ارتباط برقرار كنند مي كوشند     
كش49 لا نشت ش نهاد جمع:فعل مركب؛ مطابقة فعل و فاعل(.مي شوندبه دشمنيتبديلدوستي ها يك شبه.49

)بي جان با فعل جمع آمده است        
ن دش ه ه كش ها ت دد ش ل د ت .تبديل مي شوددوستي ها يك شبه به دشمني       



.     الزام مي داند يكوظيفه و اميد رايك، دانشور خوشبختي رابااين وجود.50
)به جاي علامت نكره) معرف عددي(»يك«بااين وجود؛ استفاده از (
.  ، دانشور خوشبختي را وظيفه و اميد را الزام مي داند باوجوداين     
)استفاده از حرف اضافة نامناسب(.فيلسوفان ندارندنسبت به دانشمندان تعهدي.51
.فيلسوفان ندارنددرقبالِتعهديدانشمندان     ِ
با يكديگر رااجتماع دو نفر يا بيشتر كه روابط رواني مشخص و روشني .52
»را«بعد از نكره؛ ضمن اينكه از تكرار»را«(.داشته باشند، يك گروه را به وجود مي آورند     ور ي وجو ب ر رو ي ر(ب ن ر

)هم جلوگيري مي شود        
راجتماع دو نفر يا بيشتر كه روابط رواني مشخص و روشني با يكديگر     ي ي ب ي رو و ص ي رو ب رو ر بي ي ر و ع ج

.داشته باشند، يك گروه را به وجود مي آورند     
تحده53 ايالات د ت ن ف ان ساز ين گت بز ان بهعن زه اينا اينامروزه به عنوان بزرگ ترين سازمان فمينيستي در ايالات متحده،.53

250000شعبه در ايالات مختلف و  550) سازمان ملي زنان(سازمان      
ا )بدل بعداز گروه اسمي نهاد قرار گرفته است:اشكال ساختاري(.داردعضو    



به عنوان بزرگ ترين سازمان    ،)سازمان ملي زنان(اين سازمانامروزه،    
250000شعبه در ايالات مختلف و 550 ،فمينيستي در ايالات متحده

.عضو دارد     ر و


